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فرزنــد             اســماعیل،  ســید  فرزنــد  احمدالحســن;،  ســید 
ســید صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد 
ــی و  ــان وص ــت. ایش ــکری; اس ــن الحسن العس ــد  ب ــام محم ام
فرســتادۀ امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی 
ظهــور مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، برای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش 
را به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
ــد و  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش در نج
از آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه 
همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; بــرای اثبــات 
حقانیــت خویــش، بــه قانــون معرفــت حجت هــای الهــی احتجــاج 

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای می کنن

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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حجــابِ زنان مســلمان و 
نقابِ آزادی خواهان!

:A سیداحمدالحسن
 در دموکراســی آزادی به تخلیۀ شــهوانی، فســاد  کردن، به تباهی کشــیدن و غوطه ور شدن 
در محرمات الهی اطلاق می شــود؛ در نتیجه تمام جوامعی که دموکراســی در آن ها پیاده 
می شــود جوامعی سُســت و ازهم پاشــیده می شــوند؛ چراکه قانون وضع شده، از زنا، فساد، 

شــراب خواری، برهنگی زنان و دیگر جلوه های فســاد حمایت می کند!
)حاکمیت الله، نه حاکمیت مردم(

جایگاه تمدن اخاقی

اخلاقی  ـانســانی  والای  ارزش هــای  از  بســیاری  امــروزه 
همچــون »آزادی« و »برابــری« بــه اســتعمار صاحبــان قــدرت 
و حکومــت  در آمــده و بــا تصاحــب ایــن مفاهیــم تــلاش 
می کننــد گامــی در راســتای پیشــبرد مقاصــد و ســلایق 
سیاســی خــود بردارنــد. هنجارشــکنی و اشــاعۀ بی حدومــرز 
فحشــا از یک ســو و اعمــال فشــار و محدودیــت  علیــه 
ــر  ــر بیانگ ــان از ســوی دیگ ــروان ســایر ادی مســلمانان و پی
ــان  ــر و مدعی ــوق بش ــردمدارانِ حق ــض س ــض و تناق تبعی

آزادی اســت.

مــادی  تمــدن  و  پیشــرفت  داعیــه دار  غربــی  جوامــع 
هســتند؛ پیشــرفتی کــه تنهــا بــر پایه هــای نژاد پرســتی و 
مادی گرایــی اســتوار اســت؛ بــه دور از تمــدن اخاقــی و 
عــدل و انصــاف. حــق ایــن اســت کــه خاســتگاه و معــدن 
اخــاق،  و  اســت   bانبیــا تعالیــم  اخــاق کریمانــه، 

مقیــاس پیشــرفت حقیقــی امت هاســت و پیشــرفت 
ــد،  ــزرگ باش ــه ب ــم ک ــدر ه ــادی( هرق ــدن م ــادی )تم م
هیــچ ارزشــی نــدارد اگــر پیشــرفت اخاقــی )تمــدن 
اخاقــی( همراهــش نباشــد؛ و بــا وجــود واضح بــودن و 
ســادگی ایــن حقیقــت، بیشــتر مــردم آن را درنمی یابنــد!

سکوت مدعیان آزادی

در اعلامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر و دیگــر اســناد بین المللــی، 
و  بیــان  آزادی  آزادی،  تکریــم  در  مقرراتــی  و  قوانیــن 
اندیشــه، آزادی در انتخــاب پوشــش، انتخــاب مذهــب و 
... به عنــوان حقــوق اولیــه انســانی بــه ثبــت رســیده اســت؛ 
امــا در بســیاری از اوقــات ایــن اصــول و قوانیــن کــه توســط 
خــود ایشــان ]کشــورهای عضــو[ وضــع شــده، نقــض 
می شــود! ماننــد آنچــه در ســالیان متمــادی در کشــورهای 
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:Aسیداحمدالحسن
به طور قطع و یقین دین الهی طرز تفکر دیگری غیر از طرز فکر دموکراسی دارد؛ دین الهی به 

چیزی جز برگزیدن از سوی خدا اعتقاد ندارد.
)حاکمیت الله، نه حاکمیت مردم(

غربــی بــر مســلمانان تحمیــل شــد. توهیــن بــه مقدســات 
ــه  ــدام ب ــلام، اق ــر اس ــور پیامب ــیم کاریکات ــلمانان، ترس مس
ســوزاندن قــرآن، محرومیــت از تحصیــل و اشــتغال زنــان 
ــوای  ــام و دو ه ــک ب ــت ی ــی از سیاس ــه، نمونه های محجب

ــا آزادی حقیقــی انســان اســت. ــل ب جهــانِ غــرب در تقاب
ــان آزادی در  در ایــن میــان ســازمان حقــوق بشــر و مدعی
مقابــل ظلــم و تبعیضــی کــه نســبت بــه مســلمانان و برخــی 
ــا  ــت ی ــر مصلح ــا ب ــود بن ــام می ش ــا انج ــر از اقلیت ه دیگ

ــد. ــار کرده ان شــاید منفعــت ســکوت اختی

ــا حمایتــی قاطــع از مســلمانان،  ســید احمدالحســنg ب
ایــن ظلــم را محکــوم کــرده و فرمودنــد؛

»شــورای اروپــا )Council of Europe( کــه بزرگ تریــن 
ســازمان حقــوق بشــر در اروپاســت و تــا حــدودی توســط 
اتحادیــۀ اروپــا تأمیــن مالــی می شــود، پــس از فشــار 
حکومــت فرانســه و برخــی سیاســتمداران بــرای حــذف 
از آزادی  تبلیغاتــی خــود در جهــت حمایــت  پیام هــای 
ــه حــذف پیام هــای  ــدام ب ــرای داشــتن حجــاب، اق ــان ب زن

ــرد. خــود ک
چــه ننــگ و رســوایی بزرگــی اســت بــرای حکومت هــا و 
ســازمان هایی کــه ادعــای حمایــت از آزادی و حــق انتخــاب 
انســان دارنــد. بــه بــاور بنــده وظیفــۀ اخلاقــی هــر انســانی 
کــه مدعــی حمایــت از آزادی انتخــاب انســان اســت ایجاب 
ــاب  ــتنِ حج ــرای داش ــلمان ب ــا از آزادی زنِ مس ــد ت می کن
ــا و به خصــوص در فرانســه و در هــر محیطــی کــه  در اروپ
در آن حضــور می یابــد  ـ مدرســه، دانشــگاه، محــل کار یــا در 

خیابــان ـ حمایــت کنــد.« )1(

فروپاشی نزدیک است...

فروپاشی نزدیک است...

خداونــد انســان را »آزاد« آفریــد تــا مختــار بــه تصمیــم و 
انتخــاب باشــد. وقتــی مالــک حقیقــی زمیــن و آســمان یا 
بهتــر بگویــم حامــی حقیقــی آزادی، انســان را مجبــور بــه 
پذیــرش امــری نمی کنــد و تنهــا او را بــه راه راســت ارشــاد 
ــز،  ــت مخلوقــی ناچی ــزاوار اس ــا س ــد، آی ــوت می کن و دع
مــردم را اجبــار بــه پذیــرش سیاســت های خویــش کنــد؟ 
خــواه ایــن سیاســت منــع حجــاب و مجــازات افــراد 
محجبــه در غــرب باشــد خــواه قوانیــن حجــاب اجبــاری 
ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــلمان. روش ــورهای مس ــی کش در برخ
ــوده و  ــاب ب ــوم آزادیِ انتخ ــا مفه ــر ب ــت مغای دو سیاس

مذمــوم اســت.

آیــا امثــال فرانســۀ ســکولار و آمریــکای جنایتــکار خــود را 
ــده ای  ــن عقی ــه چنی ــی ک ــد؟ کس ــد می دانن ــر از خداون فرات
ــه ادعــای بزرگــی  ــی کوچــک اســت ک داشــته باشــد طاغوت
نابــودی  و  زوال  بــه  ســرعت  بــا  و  می کنــد  خدایــی  و 
ــی و  ــات داخل ــاهد اختلاف ــه ش ــان ک ــود. آن ــک می ش نزدی
از دســت دادن حامیــان خــود هســتند بــه ایــن امــر اذعــان 

ــد. دارن

 رئیــس پیشــین شــورای اروپــا فروپاشــی تدریجــی اتحادیــۀ 
اروپــا را پیش بینــی کــرد و گفــت کــه ایــن پروســه ســال ها 
بــه طــول می انجامــد. بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از 
ــا  ــد تاســک، رئیــس ســابق شــورای اروپ اســپوتنیک، دونال
در مصاحبــه بــا TVN24، گفــت: »اگــر کشــورهای عضــو از 
مقامــات لهســتان و مجارســتان الگــو بگیرنــد کــه درگیــری 
آشــکار بــا بروکســل دارنــد، اتحادیــه اروپــا می توانــد ســقوط 

کنــد.« )2(

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=426499148847962&id=100044636400579
https://www-isna-ir.cdn.ampproject.org/v/s/www.isna.ir/amp/1400042719861/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp
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اسحاق بن عمار می گوید از امام صادقb شنیدم که می فرمود: »قرآن را تأویلی است که 
برخی از آن آمده و برخی از تأویل آن هنوز محقق نشده است؛ پس هرگاه تأویل آن در 

زمان هر امامی محقق شود امام آن زمان، آن تأویل را می داند.«
)متشابهات، جلد ۱(

ــگاه را در  ــوم الهــی شــریف ترین جای ــه عل شــکی نیســت ک
علــوم انســانی دارد و بهتریــن علــوم الهــی، علــم قــرآن 
کریــم اســت و در آن، خبــر پیشــینیان و پیشــگویی آینــده و 

ــان ماســت، وجــود دارد. حکــم آنچــه امــروز در می
امــام علــیg می فرمایــد: »بدانیــد کــه در آن )قــرآن(، 
ــده و ســخن از گذشــته و داروی در  ــه آین ــوط ب ــوم مرب عل
شــما و آنچــه مایــۀ نظــم و ســامان میــان شماســت، وجــود 

دارد.« )نهج البلاغــه، خطبــۀ ۵۸(
مــا در ایــن نوشــتار در صــدد آن هســتیم تــا تفــاوت 
احمدالحســن  ســید  کــه  علمــی  میــان  عمیــق، 
آورده  خــاص  به صــورت  متشــابهات  در  علیه الســام 
اســت و آنچــه مفســران شــیعه در تفاســیر خــود از قــرآن 
کریــم بیــان کردنــد، بــرای خواننــدگان، آشــکار شــود.

ــه 224 از  ــرای شــما قــرار می دهیــم آی ــه ای کــه امــروز ب آی
ســورۀ شــعراء اســت.

با ما همراه باشید.

الغــاوون﴾﴿و  یتبعهــم  الشــعراء  ﴿و 
شــاعران کــه گمراهــان از آن هــا پیــروی 

)1( می کننــد﴾. 

آیه در تفسیر مفسران به طور عام

تفسیر قمی:
»﴿الــم تــر انهــم فــی کل واد یهیمون﴾﴿آیــا ندیــدی آن ها در 
هــر بیابانــی ســرگردان اند﴾. )2( قمــی گفــت: یعنــی بــا مــوارد 
برهان هــای گمراه کننــده  بــا  و  می کننــد  مناظــره  باطــل 
جــدل می کننــد؛ و در هــر راهــی می رونــد یعنــی آن هــا 

ــد. ــر می دهن ــن خــدا را تغیی دی
ــزی را  ــون﴾﴿و آن هــا آن چی ــا لا یفعل ــون م ــم یقول  ﴿و انه

تفسیر مقارن
 استاد ضیاء زیدی 

سورۀ شعراء، آیۀ 224
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 s تأویل قرآن و شناخت محکم از متشابه، ویژۀ امام معصوم از اوصیای حضرت محمد

است و امکان ندارد کسی غیر از ایشان آن را بداند.
)متشابهات، جلد ۱(

می گوینــد کــه بــه آن عمــل نمی کننــد﴾. )3(  
قمــی: مــردم را پنــد می دهنــد و خودشــان پنــد نمی گیرنــد 
ــوند  ــدار نمی ش ــان بی ــی خودش ــد ول ــر، بازمی دارن و از منک
و بــه معــروف، فرمــان می دهنــد ولــی عمــل نمی کننــد 
و آن هــا کســانی هســتند کــه حــق آل محمــد را غصــب 

کردنــد.« )4(

شیخ طبرسی در المجمع:
ــد﴾،  »... ﴿و شــاعرانی کــه گمراهــان از آن هــا پیــروی می کنن
ابن عبــاس گفــت: منظــور از شــاعران، مشــرکان هســتند و 
ــت  ــه آن هاس ــت؛ از جمل ــا را آورده اس ــام  آن ه ــل، ن مقات
کــه بــا دروغ و باطــل ســخن می گفتنــد و ادعــا می کردنــد 
مــا ماننــد آن چیــزی را می گوییــم کــه محمــد گفــت و 
شــعر می گفتنــد و گمراهــان قومشــان در کنــار آن هــا جمــع 
می شــدند و اشــعار آن هــا را می شــنیدند و از آن هــا روایــت 
می کردنــد تــا پیامبــر و یارانــش را ســبک کننــد و ایــن ســخن 

خداســت: ﴿و گمراهــان از آن هــا پیــروی می کننــد﴾... .«

سید محمد شیرازی:
شــاعر  او  می زدنــد کــه  تهمــت  پیامبــر  بــه  »و کافــران 
به عنــوان  او  معرفــی  در  آن هــا  روش  وقتــی  و  اســت 
کاهــن، باطــل شــد آن طــور کــه برخــی می گفتنــد ایــن کلام 
ــه  ــد. بل ــل کن ــاعر باط ــوان ش ــت او را به عن ــا حقیق ــد ت آم
ــان از  ــه گمراه ــاعرانی ک ــرا )و ش ــت زی ــاعر نیس ــول، ش رس
ــی راه  ــد یعن ــراه ش ــه گم ــی ک ــد( کس ــروی می کنن ــا پی آن ه
را گــم کــرد یعنــی منحرفــان، همــان کســانی هســتند کــه از 
ــده، از  ــن هدایت ش ــز مؤم ــد و ج ــروی می کنن ــاعران پی ش
ــت او  ــن اس ــه ممک ــس چگون ــد؛ پ ــروی نمی کن ــول پی رس
ــود  ــه ش ــه گفت ــت از اینک ــاتر اس ــن رس ــد؟ و ای ــاعر باش ش
شــاعران، اهــل گمراهــی و فســاد و هــوا و هــوس هســتند؛ 
زیــرا پیــروی گمــراه از کســی، نشــان دهندۀ شــدت گمراهــی 

در فــردی اســت کــه پیــروی می شــود.« )5(

تفسیر نمونه:
»شــاعران در عالــم خیــال حرکــت می کننــد و در جهــان 
و  دهنــد  نظــم  را  انســانی  عالــم  می خواهنــد  واقعــی 
شــاعران دربــاره زندگــی و مســتی و عشــق شــعر می خواننــد 
عصــر  آن  شــاعران  دربــارۀ  به خصــوص  حالــت  ایــن  و 
اســت کــه در حجــاز بودنــد و ایــن به وضــوح در شــعرهای 
ــت  ــاعر نیس ــر، ش ــن رو پیامب ــت؛ ازای ــخص اس ــا مش آن ه
﴿و شــاعرانی کــه گمراهــان از آن هــا پیــروی می کننــد﴾)6(.«  

)7(
هرکــس مطالــب بیشــتری از کتــب شــیعه را مایــل اســت 

بــه منابــع زیــر مراجعــه کنیــد:
)از هدایــت قــرآن، ج9، ص132؛ تفســیر المیــزان، ســید 
طباطبایــی، ج51، ص330؛ تفســیر قمــی، ج2، ص899؛ 

ــف، ج5، ص524.( ــه، کاش ــواد مغنی ــد ج ــیخ محم ش
تفسیر آیه از بیانات سید احمدالحسن به طور خاص

 در مطالــب قبلــی بیــان شــد نســل اول مفســران در زمــان 
ــده از  ــات وارد ش ــل روای ــه نق ــات کریم ــن آی ــه ای ورود ب
اهل بیــت عصمــت اکتفــا می کردنــد و تعلیــق ســادۀ 

یکــی از آن هــا )علــی بــن ابراهیــم قمــی( آمــد.
 اکنــون از طریــق آنچــه ســید احمدالحســن در کتــاب 
اســت  بیــان کــرده  متشــابهات، جلــد 2، پرســش 53 
ــان  ــه از ایش ــد هم ــس بای ــت؛ پ ــده اس ــن ش ــور روش منظ
ــه ایشــان عرضــه  ــه ب ــه ســؤالی ک بشــنویم کــه در پاســخ ب

شــد فرمودنــد:
ایــن گمراهــان، همــان گمراهــانِ آیــه )فَكبُْكِبُــوا فِيهَــا هُــمْ 
ــش[  ــان در آن ]آت ــا و گمراه ــس آن ه ــاوُونَ( )8( )پ وَالْغَ
افکنــده شــوند( هســتند. امــام صــادقg دربــارۀ ایــن 
آیــه فرمــوده اســت: »دربــارۀ قومــی نــازل شــده اســت کــه 
عدلــی را توصیــف  کننــد ســپس بــا آن مخالفــت نمــوده بــه 

ــد.« )9( ــر آن بگراین غی
ــانِ گمراهــی  ــه از امام ــروانِ کســانی ک ــا پی ــن گمراهــان ی ای
پیــروی می کننــد، حــق را می شناســند و آن را توصیــف 
را   bآل محمــد و  محمــد  عدالــت  آن هــا  و  می کننــد 
می شناســند؛ این هــا همــان مقلدیــن علمــای بی عمــلِ 
گمــراه هســتند کــه اگــر بــه خــود نیاینــد، عاقبــت کارشــان 

ــود. ــد ب ــدیg خواه ــام مه ــا ام ــتیز ب ــگ و س جن

ــاوُونَ()و شــاعران کــه  ــمُ الْغَ بِعُهُ ــعَراَء يَتَّ )وَالشُّ
ــد( ــت می کنن ــان تبعی ــان از آن گمراه

گمــراه  بی عمــلِ  علمــای  همــان  شــاعران، 
هســتند و گمراهــان نیــز مقلدیــن و پیــروان 

آن هــا.
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برای قرآن در هر زمان، تأویلی است و کسی این تأویل را نمی داند، مگر امام حجت منصوب  

از جانب خداوند متعال.
)متشابهات، جلد ۱(

)أَلَــمْ تَــرَ أَنَّهُــمْ فِــي كلُِّ وَادٍ يَهِيمُــونَ(
)آیــا ندیــدی کــه آنــان در هــر وادی ای 

ســرگردان اند؟(
یعنــی دربــارۀ هــر ضلالــت و باطــل و 
دربــارۀ هــر انحطــاط و کوتاه آمــدن از 
حــق، سخن ســرایی می کننــد. »واد«: 
زمیــن پســت، و نظیــر باطــل اســت؛ 
چراکــه باطــل، هبــوط بــه پاییــن و 

ــه اســت. ــه هاوی ســقوط ب
ــونَ()و  ــا لَا يَفْعَلُ ــونَ مَ ــمْ يَقُولُ )وَأَنَّهُ
چیزهــا می گوینــد کــه خــود عمــل 

نمی کننــد؟(
همــواره  بی عمــل  علمــای 
این گونه انــد. آن هــا را حریص تریــن 
ــک از  ــی و هر ی ــا می یاب ــه دنی ــردم ب م
آن هــا دوســت دارد هــزار ســال عمــر 
کنــد. آن هــا رفــاه و زندگــی آســوده 
انبیــا  را دوســت دارنــد و از زندگــی 
می کننــد  ادعــا  کــه  فرســتادگان  و 
ــد، و  ــی دورن ــتند، بس ــان هس پیروش
هیــچ گاه نمی بینــی کــه آن هــا در کنــار 
حــق بایســتند یــا با باطــل نبــرد کنند یا 
ــد. ــان انفــاق نماین ــام و بیوه زن ــه ایت ب
ــت شــده اســت  ــرg روای از ابوجعف

کــه فرمــود:
تَقُومُ()آن کــه  حِيــنَ  يَــراک  ــذِي  )الَّ
تــو را می بينــد آنــگاه کــه برمی خيــزی( 

دربــارۀ نبــوّت اســت.
)وَ تَقَلُّبَــک فِــي السّــاجِدِينَ( )و نمــاز 
ــجده گزاران  ــر س ــا ديگ ــت را ب خواندن
می بينــد( دربــارۀ اصــلاب پیامبــران 

اســت.
الْغَــاوُونَ( بِعُهُــمُ  يَتَّ ــعَراَء  )وَالشُّ
آنــان  از  شــاعران کــه گمراهــان  )و 
دربــارۀ کســانی  می کننــد(  تبعیــت 
بــا  را  خــدا  دیــن  شــد کــه  نــازل 
بــا  و  دادنــد  تغییــر  خــود  نظــرات 
فرمــان خداونــد مخالفــت کردنــد. 
دیده ایــد  را  شــاعری  تا کنــون  آیــا 
کــه کســی از او پیــروی کنــد. منظــور 
از شــعرا کســانی هســتند کــه بــا آرا و 
نظــرات خــود، دینــی وضــع کردنــد و 
مــردم در آن از آن هــا پیــروی کردنــد 
ــوع  ــن موض ــر ای ــخن ب ــن س ــا ای و ب

دارد. تأکیــد 
)أَلَــمْ تَــرَ أَنَّهُــمْ فِــي كلُِّ وَادٍ يَهِيمُــونَ(
ــر وادی  ــان در ه ــه آن ــدی ک ــا ندی )آی
ســخنان  بــا  یعنــی  ســرگردان اند؟( 
باطــل و حجت هــای گمراه کننــده، 

و در  و مناظــره می کننــد  مجادلــه 
هــر طریقــی پــای می گذارنــد.

يَفْعَلُــونَ( لَا  مَــا  يَقُولُــونَ  )وَأَنَّهُــمْ 
خــود  می گوینــد کــه  چیزهایــی  )و 
عمــل نمی کننــد؟( مــردم را موعظــه 
می کننــد امــا خــود پنــد نمی گیرنــد، 
دیگــران را از منکــر نهــی می کننــد 
ولــی خــود از آن اجتنــاب نمی ورزنــد 
امــا  می کننــد  امــر  معــروف  بــه  و 
نمی کننــد.  عمــل  آن  بــه  خــود 
این هــا کســانی هســتند کــه حــق 
آل محمــدb را غصــب کرده انــد.« 

)10(

ــارۀ  ــه درب ــه آی ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
فقهایــی ســخن می گویــد کــه به خاطر 
غیــر خــدا تفقــه و اندیشــه کردنــد؛ 
دربــارۀ فقهــای داستان ســرا ســخن 
ــه  ــد ک ــزی را می گوین ــه چی ــد ک می گوی

ــد. ــل نمی کنن ــه آن عم ب
و الحمدلله رب العالمین.

--------------
پانوشت:

1. شعراء: 224.
2. شعراء: 225.
3. شعراء: 226.

4.  تفسیر قمی، ج2، ص899.
5.  تقریب القرآن، ج19، ص 113.
6.  تفسیر نمونه، ج11، ص 549.
7. تفسیر نمونه، ج11، ص549.

8. شعراء: 94.
بــاب   ،4 ح  ج 2، ص 300،  9. کافــی، 
کســی کــه عدلــی را توصیــف می کنــد 

و غیــرِ آن عمــل می کنــد.
10. تفسیر قمی، ج 2، ص 125.
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بسیاری از مردمان امروز فکر می کنند اسلام و تفکر اسلامی مانع پیشرفت جوامع است؛ 

از این رو پیامبر اسلام یعنی حضرت محمدs را مذمت می کنند! این برداشت اشتباه ناشی از 
این مسئله است که عموم مردم با تاریخ کامل بشر آشنایی ندارند.

)ویدئوی هزار و یک اختراع و کتابخانۀ اسرار،  منتشر شده در صفحۀ فیس بوک، 25نوامبر2018(

ــرن هجدهــم  ــاوران ق ــدرو از مشــهورترین خداناب ــی دی دن
بــود. او پیش تــر مســیحی بــود، امــا وقتــی تفــاوت بــزرگ 
و  الهــی ـ  تفکــر و فرامیــن  میــان مســیحیت  ـبه عنــوان 
پیاده ســازی مســیحیت در عالــم واقعیــت  ـبه عنــوان رفتــار 
نیــز دوریِ  کلیســا و شــخصیت های آن در آن دوره ـ  و 
ــزان  ــه انســان ها و می ــت ب ــه نرمــی و محب کلیســا از روحی
ــه  ــام دیــن انجــام می شــد ب ــه ن ســرکوب فکــری ای را کــه ب
چشــم خــود دیــد، تمامــی این هــا به همــراه عوامــل دیگــر، 
ســبب شــد تــا دنــی دیــدرو دیــن مســیحیت را رهــا کنــد و 
بــه دنبــال یــک دیــن انســانی باشــد کــه انســان را محتــرم 
شــمرده و تمامــی انســان ها صرف نظــر از فکــر و اعتقــادی 

کــه دارنــد بــه ســلامت زندگــی کننــد.

و  برداشــته  پــرده  نظــر خــود دربــارۀ مســیحیت  از  وی 
یــد: می گو

و  مزخرف تریــن  مســیحیت  عقیــدۀ  مــن،  نظــر  »بــه 
اســت،  دشــوار  آن  فهــم  دارد،  را  آموزه هــا  زشــت ترین 
متافیزیکــی و به شــدت گیج کننــده اســت، و بــه همیــن 
دلیــل بــا بیشــترین تقســیمات و بخش هــا و فرقه هــا و 

بدعت هــا روبــه رو شــده اســت، و نیــز بیشــترین آزار و 
مزاحمــت را بــرای آرامــش عمومــی به دنبــال داشــته اســت 
... و سســت ترین و ملال آورتریــن و نامتمدن تریــن عقیــده 
ــن و  ــوم را دارد، کودکانه تری ــن ترین آداب ورس ــت، خش اس
خودخواه تریــن عقیــده بــوده و در مســائل اخلاقــی بیــش 
از همــه از روح اجتماعــی فاصلــه دارد.« کتــاب تاریــخ 

ــت ــل دوران تمــدن وی

ــدرو  ــن در ذهــن دی ــدا از دی ــه در ابت ــری ک ــن تصوی بنابرای
ــار و حــالات مســیحیت  ــق رفت ــود، از طری ــه ب شــکل گرفت
بــود؛ پــس به طــور کلــی بــه دیــن مســیحیت حملــه کــرد و 
به دنبــال آن مــردم گمــان کردنــد او بــه دیــن حملــه کــرده 
ــی اســت  ــک مغالطــۀ جدل ــن ی ــد و ای ــن را رد می کن و دی
کــه بــا عنــوان مغالطــۀ »پهلوان پنبــه« یــا مغالطــۀ »حملــه 
ــخصِ  ــه در آن ش ــود ک ــناخته می ش ــالی« ش ــرد پوش ــه م ب
ــا  ــل ی ــۀ طــرف مقاب ــه ای به جــز قضی ــده، قضی مغالطه کنن
تصویــری غیرواقعــی و تحریف شــده از آن را رد می کنــد، 
یــا اینکــه آن را ساده ســازی کــرده و ســپس آن را رد و 
ــد  ــا کن ــدگان این طــور الق ــه دنبال کنن ــا ب ــد، ت ابطــال می کن

دوران تاریکی

 واکاوی علت گرایش برخی از بزرگ ترین
 قسمت پایانیدانشمندان خدا ناباور به بی خدایی

آیا ما نیز همچون اروپا از دوران تاریکی 
خارج خواهیم شد؟ 
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:Aسید احمدالحسن
همان طور که می دانید در گذشته ای نه چندان دور یعنی قرون وسطا، اروپا در تاریکی و 

خفقانی به سر می برد که حاصل سایۀ بی برکت علمای بی عمل مسیحیت بود.
)ویدئوی هزار و یک اختراع و کتابخانۀ اسرار،  منتشر شده در صفحۀ فیس بوک، 2۵نوامبر20۱۸(

می خوانــد و می نوشــت و پیگیــرِ آماده ســازی و انتشــارِ 
دانشــنامۀ علمــی و فلســفی در فرانســه بــود. دانشــنامه ای 
کــه گــردآوری آن به مــدت بیســت ســال بــه طــول انجامیــد 
و در آن علــوم و فنــونِ گوناگونــی کــه بشــریت به آن دســت 
یافتــه بــود جمــع آوری شــده بــود. دیــدرو بــر آن نظــارت 
ــد  داشــت و بیشــترین مشــارکت را در آن داشــت. بی تردی
قابلیت هــای  این چنیــن  شــدنِ  دور  در  عامــل  اولیــن 
ــیر  ــز تفس ــا و نی ــرد کلیس ــاق و عملک ــن، اخ علمــی از دی

ــود. ــی ب ــن اله ــی آن از دی غیرواقع
پــل  امــا فیلســوف فرانســوی و خدا نابــاور، یعنــی ژان 
در  وی  خــود  آنچــه  اســاس  بــر   ،)1980-1905( ســارتر 
زندگی نامــه اش می گویــد، جریــان دینــی رایــج و جریــان 
کاتولیــک موجــب نفــرت او از دیــن شــد. هنگامی کــه وی 
خردســال بــود دعــوای میــان مذهب کاتولیک و پروتســتان 
ــه  ــواده ســارتر رســید. )ســارتر تأکیــد می کنــد کــه ب ــه خان ب
دنبــال ایــن دعــوای مذهبــی و پیــش از ســن یازده ســالگی 
بــه انــکار دیــن کشــانده شــد(. كتــاب ملحــدون محدثــون، 

ــر رمســيس عــوض نوشــتۀ دکت

همچنیــن اوضــاعِ فیلســوفِ بریتانیایــی و خدانابــاور یعنــی 
برترانــد راســل )1872 - 1970( نیــز بــه همیــن شــکل 

ــه: ــد ک ــل می کن ــن نق ــر او چنی ــرا دخت ــت؛ زی اس
»وی از ســوی شــمار زیــادی از مســیحیانِ متعصــب و 
ناراحــت، آســیب دیــد. مســیحیانی کــه دین را با شــیوه ای 
نمایــش می دهنــد کــه ارتبــاط میــان خداونــد و انســان و 
نیــز ارتبــاطِ میــان انســان ها را از بیــن می بــرد؛ همچنــان 
کــه ســرور و نشــاط زندگــی را هــم از بیــن می بــرد؛ و ایــن 
ــابِ  ــود.« کت ــر ش ــن متنف ــی از دی ــا او به کل ــد ت ــب ش موج

»خــدا وجــود دارد«، نوشــتۀ آنتونــی فلــو

ایــن فیلســوف در طــول دوران حیاتــش در جســت وجوی 
حقیقــت مطلقــی بــود کــه حفــره ای در نفــس او باقــی 
ــد: ــه می گوی ــن ک ــرش کاتری ــواه دخت ــه گ ــود، ب ــته ب گذاش

در  زندگانــی اش  تمــام  بــاورم کــه  ایــن  بــر  »بشــخصه 
بیــانِ عمومی تــر:  بــه  یــا  بــود،  جســت وجوی خداونــد 
زندگانــی وی، جســت وجوی آن حقیقــت مطلــق بــود.« 

پــل کلیتــون ویتــز الحــاد،  کتــاب روان شناســی 

ــز از  ــز نی ــارد داوکین ــی ریچ ــر، یعن ــاورِ معاص ــدا ناب ــا خ ام
امــان  در  دینــی  شــخصیت های  ســوی  از  صدمه دیــدن 

نبــوده اســت. پــل کلیتــون ویتــز دربــارۀ او می گویــد:

کــه همــان قضیــۀ طــرف مقابــل را رد نمــوده؛ حــال آنکــه 
او همچــون کســی اســت کــه آدمکــی پوشــالی درســت 
ــر  ــالِ ه ــن ح ــد! و ای ــه می زن ــه آن ضرب ــپس ب ــرده و س ک
آن کســی اســت کــه به واســطۀ نقــد دین هایــی کــه رهبــری 
آن فاقــدِ عصمــت و انتخــاب الهــی اســت بــه دیــن الهــی 
انتقــاد می کنــد، یــا ]می تــوان گفــت[ آن را به واســطۀ نقــد 
دین هایــی کــه چهــره حقیقــیِ دیــن آســمانی را بــه تصویــر 

ــرد. ــاد می گی ــاد انتق ــه ب ــند، ب نمی کش
ــاوری متقاعــد  ــه الحــاد و خداناب ــا دیــدرو نســبت ب امــا آی
شــده بــود، یــا اینکــه به قــول ضرب المثــل معــروف، از بیــم 
ــی  ــود؟ شــواهد و برخوردهای ــرده ب ــاه ب ــا پن ــه اژده ــار ب م
در زندگــی دیــدرو وجــود دارد کــه بــر آن دلالــت دارد 
کــه هیــچ چیــزی جــای خــدا را در قلــب او پُــر نکــرد، 
او در مســائل بســیاری، از ســرگردانی و متقاعــد نشــدن 
ــه  ــلًا او ب ــی دارد؛ مث ــرده برم به واســطۀ فلســفۀ الحــادی پ

آلانســه فولانــد می نویســد:
»الحــاد و خدانابــاوری، از هرچیــز بــه خرافــات نزدیک تــر 

اســت، و هــر دو کودکانــه و بی هــدف هســتند.«
سپس اضافه می کند:

»مــن دیوانــه شــده ام؛ زیرا در فلســفه ای شــیطانی ســرگردان 
و گرفتــار شــده ام و کاری از دســتم ســاخته نیســت، جــز 

آنکــه ذهنــم بــه آن اقــرار کــرده و قلبــم آن را رهــا کنــد.«
»او بــرای صوفیــا نقــل می کنــد کــه چطــور هنگامی کــه 
راه  مزرعــه  در  مِلشــیور  فریدریــش  گریــم  بــا  همــراه 
می رفــت، بــا خوشــه ای از گنــدم روبــه رو شــده و راجــع بــه 
ــم از او پرســید:  ــدن آن غــرق در تفکــر شــد. گری ــرّ رویی سِ
ــم  ــی؟ او در پاســخ گفــت: گــوش می دهــم. گری چــه می کن
گفــت: امــا چه کســی بــا تــو ســخن می گویــد؟ او در پاســخ 
ویــل  نوشــتۀ  تمــدن،  تاریــخ  خداونــد.« کتــاب  گفــت: 

ــت دوران

ــن  ــه آیی ــی  ک ــه هنگام ــه چگون ــد ک ــل می کن ــن نق همچنی
ــرد،  ــاهده ک ــتناک آن را مش ــای وحش ــتش و صحنه ه پرس
روحــش از اعمــاق وجــود بــه لــرزه درآمــد. وی می گویــد:
ــه  ــاق وجــود ب ــم از اعم ــردم قلب ــی آن را مشــاهده ک »وقت
لــرزه درآمــد، و اشــک از چشــمانم روان شــد.« کتــاب تاریــخ 

تمــدن، نوشــتۀ ویــل دورانــت

دیــدرو مبــارزی سرســخت بــود کــه بــه ســلاح های علمــی 
و  فلســفه  زمینــۀ  در  او  بــود.  شــده  مجهــز  گوناگــون 
لاهــوت و پزشــکی و هندســه و ریاضیــات و علــوم دیگــر، 
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اما در همان دوران رکود علمی اروپا، در آن سوی جهان شاهد ظهور تمدن اسلامی بودیم 

که توانست همان قرون تاریک را تبدیل به قرون طلایی کند!
)ویدئوی هزار و یک اختراع و کتابخانۀ اسرار،  منتشر شده در صفحۀ فیس بوک، 25نوامبر2018(

ایــن تفکــر کــه یک شــخص یا پایــگاه دینــی، نماینــدۀ خدا 
و مرجعیــت دینــی مــردم باشــد، آن هــم علی رغــم اینکــه 
بــا خداونــد ارتبــاط نــدارد، هرگــز ریشــه در دیــن خداونــد 
ــا و  ــرض خط ــود در مع ــان به خودیِ خ ــه انس ــدارد؛ بلک ن
اشــتباه و تمایــل به ســمت منافــع شــخصی و امثــال آن 
اســت و به دنبــال آن پیــش از هرچیــز، انســان زادۀ ذات 
خــود و خانــواده و شــرایط دینــی و محیطــی و ... اســت؛ 
و ایــن چیــزی اســت کــه نســبتاً در نظــرات و اندیشــه ها 
و خواســته ها و تصمیمــات و مواضــع فــرد بازتــاب پیــدا 
ــل  ــاف و تقاب ــم اخت ــل می بینی ــن دلی ــه همی ــد؛ ب می کن
میــان اندیشــه ها و خواســته ها و رفتارهــا، پدیــده ای 
ــوان در  ــال آن نمی ت ــت، و به دنب ــن انسان هاس ــج بی رای
برابــر آموزه هــای مشــخص تســلیم شــد و بــه آن تــن 
ــادر  ــالا ص ــام ب ــا از مق ــن آموزه ه ــه ای ــی ک ــا زمان داد، ت
نشــود؛ یعنــی مقامــی کــه از علــم و حکمــت و بی طرفــی 
بــه آفــت منیــت آمیختــه  و  برخــوردار اســت  کامــل 
نیســت، و ایــن مقــام در اصــل منحصــر در آســمان و 
ــوع(  ــی )یس ــاید کام عیس ــت. ش ــبحان اس ــد س خداون
را نیــز بتــوان از همیــن بــاب تفســیر نمــود؛ آنجــا کــه 
ــرده  ــاب ک ــح« خط ــم صال ــه او را »معل ــردی ک ــخِ ف در پاس
ــز  ــی؟ به ج ــاب می کن ــح خط ــرا صال ــرا م ــود: )چ ــود فرم ب
خداونــد هیچ کــس صالــح نیســت(. انجیــل مرقــس، 

ــاب 10، آیــۀ 18. ب

نیــز  وضع شــده  مدنــیِ  قوانیــن  پذیــرشِ  در  حتــی 
ــه  ــدازه ای ک ــان ان ــه هم ــر ب ــدارد، مگ ــود ن ــر وج اتفاق نظ
بــرای فــرد و جامعــه منفعــت کلــی دارد و ایــن انــدازه بــا 
وحــی آســمانی تقابــل نــدارد؛ بلکــه مــورد تأکیــد و تأییــد 
و ترغیــبِ آن قــرار گرفتــه اســت. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه بــار دیگــر تأکیــد می کنــم در دیــن خداونــد ســبحان، 
بــر مــردم واجــب نیســت، مگــر  اطاعــتِ هیچ کســی 
ــوب  ــد منص ــوی خداون ــتقیم از س ــورت مس ــه به ص آن ک

ــد. ــده باش ــور ش و مأم
بزرگ تریــن اشــتباهِ پایگاه هــای دینــی )کلیســا( ایــن 
ــده  ــر عه ــمان را ب ــیِ آس ــد نمایندگ ــان کردن ــه گم ــود ک ب
مســتقیم  ارتبــاط  آســمان  بــا  آنکــه  علی رغــمِ  دارنــد؛ 
ندارنــد! بــا وجــود آنکــه پیامبــر خداونــد عیســی )یســوع( از 
ایــن مســئله غافــل نشــد و بارهــا بــر آن تأکیــد کــرد و بــرای 
مــردم و پیروانــش روشــن ســاخت کــه گفتــار و رفتــارش بــا 
ــا از پیــش خــود نیســت؛ بلکــه از ســوی  خواســت خــود ی

کســی اســت کــه او را فرســتاده اســت.

»لازم بــه ذکــر اســت کــه هنگامی کــه داوکینــز نهُ ســاله بــود، 
در مدرســۀ شــبانه روزی شــاخۀ مســیحی و افراطیِ انگلیکان 
هم جنس گــرای  و  لاتیــن  اســاتید  از  یکــی  ســوی  از  و 
ــی  ــاوز جنس ــۀ تج ــا حادث ــکان، ب ــای انگلی ــا کلیس ــط ب مرتب
روبــه رو شــد. ایــن حادثــه، تأثیــر منفــی شــدیدی در نــگاه 
ــر جــا گذاشــت ...  ــی ب ــن در ســن نوجوان ــه دی او نســبت ب
یعنــی به طــور خلاصــه، او پیــش از آنکــه دلایــل علمــی و 
ــی و  ــی منف ــش عاطف ــن را بفهمــد، واکن ــیِ ضــد دی منطق
شــدیدی در برابــر دیــن داشــت، و چــه بســا همیــن مســئله 
ــرای چرخــش به ســمت بی خدایــی آمــاده ســاخت.«  او را ب

کتــاب روان شناســی الحــاد، پــل کلیتــون ویتــز

تمامــی  منشــأ  و  اساســی  من،بــای  بــاور  بــه 
آمــد  پدیــد  بشــریت  تاریــخ  در  هرج ومرج هایــی کــه 
علــت  یــک  بــه  آن  اصــل  داشــت کــه  دینــی  عاملــی 
ــراف  ــی و انح ــن ویران ــابِ اولی ــه ب ــردد ک ــی برمی گ اساس
بــه شــمار مــی رود، و آن ظهــور مرجعیت هــای دینــی 
ــودنِ  ــتند، و واجب نم ــاط نداش ــمان ارتب ــا آس ــه ب ــود ک ب
بــر  ســلطه و اطاعــتِ رجــال و شــخصیت های دینــی 
ارتبــاط  ســبحان  خداونــد  بــا  آنکــه  وجــودِ  بــا  مــردم 
مســتقیم ندارنــد. ایــن تحــولِ خطرنــاک در مرجعیــت 
ــر دارد؛  ــی را در ب ــودی و تباه ــاسِ ناب ــه و اس ــی، پای دین
یعنــی اینکــه مرجعیــت دیــن را در گــروِ اشــخاص یــا 
پایگاه هایــی بدانیــم کــه فاقــدِ عصمــت الهــی هســتند؛ 
و ایــن ســببِ شکســتی اســت کــه در تمامــی ادیــان پدیــد 
آمــده اســت؛ زیــرا قطب نمــای هدایــت، کم کــم از مبــدأ 
و خاســتگاه آســمانی، بــه مبدائــی زمينــی کــه نقــاب دیــن 

زده بــود تغییــر جهــت داد!
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چه کسی بنیان گذار تمدن عظیم و قرون شگفت انگیز طلایی بود؟ آن شخص کسی نبود جز پیامبر اسلام؛ 

مردی که لائیک نبود و با اینکه موحد بود مشوق مردم به علم آموزی بود.
)ویدئوی هزار و یک اختراع و کتابخانۀ اسرار،  منتشر شده در صفحۀ فیس بوک، 25نوامبر2018(

انجیل یوحنا از عیسی )یسوع( نقل می کند که فرمود:
)حقیقــت را، حقیقــت را بــه شــما می گویــم؛ پســر نمی توانــد 
از پیــش خــودش چیــزی را انجــام دهــد؛ بلکــه نظــر پــدر را 

انجــام می دهــد(. انجیــل یوحنــا، بــاب 5، آیــۀ 19.

)مــن نمی توانــم چیــزی را از پیــش خــود انجــام دهــم؛ 
بلکــه همــان  طــور کــه از پــدر می شــنوم حکــم می کنــم، و 
حکــم مــن عادلانــه اســت؛ زیــرا مــن بــه دنبــال خواســت 
ــتاد ...  ــرا فرس ــه م ــه خواســتِ کســی ک ــود نیســتم، بلک خ
ــام  ــا آن را انج ــن داد ت ــه م ــدر ب ــه پ ــی دارم ک ــن کارهای م

ــا 36. ــۀ 30 ت ــاب 5، آی ــا، ب ــل یوحن دهــم(. انجی

)آموزه هــای مــن از جانــب خــودم نیســت، بلکــه از ســوی 
کســی اســت کــه مــرا فرســتاده اســت(.

یوحنا، باب 7، آیۀ 16.

)و هــر کــس کــه مــرا دوســت نــدارد کلام مــرا نمی شــنود. 
ــدری  کلام مــن از ســوی خــودم نیســت، بلکــه از ســوی پ
اســت کــه مــرا فرســتاده اســت(. یوحنــا، بــاب 14، آیــۀ 24.
ــم.  ــنی می بینی ــز به روش ــم نی ــرآن کری ــا را در ق ــن معن و ای
ــارات  ــن عب ــا محکم تری ــن مســئله را ب ــد ســبحان ای خداون
ــا حبیــب خــود، محمــدs تضميــن نمــوده و  در رابطــه ب

می فرمایــد:

مِنْــهُ  بَعْــضَ الأقَاوِیــلِ * لأخَذْنـَـا  عَلَیْنَــا  لَ  تَقَــوَّ لَــوْ  )وَ 
ــاره ای از  ــر پ ــنَ()و اگ ــهُ الْوَتِی ــا مِنْ ــمَّ لَقَطَعْنَ ــنِ * ثُ باِلْیَمِی
ــر مــا می بســت * مــا او را به شــدت  ــه دروغ ب گفته هــا را ب
می كرديــم(.  پــاره  را  قلبــش  رگ  ســپس   * می گرفتيــم 

حاقــه، 44 تــا 46.

ــت داری  ــر راســتی و امان ــه ب ــال ک ــن ح ــات، در عی ــن آی ای
ــارۀ آن  ــه درب ــر موضوعــی ک ــد، ب ــد می کن ــد ص تأکی محم
صحبــت می کنیــم نیــز تأكيــد می کنــد، و آن مرجعیــتِ 
دینــیِ پیامبــر خــدا محمــد اســت کــه بــه آســمان متصــل 
بــوده و حاکــی از اراده الهــی اســت، و خواســت و اراده 
محمــد ص نیــز هیــچ تأثیــری در آن نــدارد. ایــن آیــه نیــز 

ــد دارد: ــب تأکی ــن مطل ــر ای ب
ــى()و  ــي يوح ــو إلا وح ــوى * إن ه ــن اله ــق ع ــا ينط )وم
هرگــز از روی هــوای نفــس ســخن نمی گویــد! * آنچــه 
می گویــد چیــزی جــز وحــی کــه بــر او نــازل شــده، نیســت!( 

نجــم، 3 و 4.

ایــن مســئله بــه پیامبــر خــدا محمــد ص محــدود نیســت؛ 
بلکــه تمامــی پیامبــران و فرســتادگان را بــدون اســتثنا 
شــامل می شــود، و آیــات بســیاری بــر آن تأکیــد دارنــد؛ 

ــه: ــن آی ــد ای مانن

ــا وَأوَْحَيْنَــا إِلَيْهِــمْ فِعْــلَ  ــةً يَهْــدُونَ بأِمَْرنَِ )وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئِمَّ
لَنَــا  وَكَانـُـوا  الــزَّكَاةِ  وَإِيتَــاءَ  ــاَةِ  الصَّ وَإِقَــامَ  الْخَيْــراَتِ 
عَابدِِيــنَ()و آنــان را پیشــوایانی قــرار دادیــم کــه بــه فرمــان 
مــا، ]مــردم را[ هدایــت می کردنــد؛ و انجــام کارهــای نیــک 
و برپاداشــتن نمــاز و ادای زکات را بــه آن هــا وحــی کردیــم؛ 

ــاء، 73. ــد(. انبي ــادت می کردن ــا را عب ــا م و تنه

همچنیــن می بینیــم کــه امــام علــیg در وصیــت خــود بــه 
کمیــل بــن زیــاد بــر ایــن معنــا تأکیــد نمــوده و می فرمایــد:

»يــا كميــل هــي نبــوة ورســالة وإمامــة وليــس بعــد ذلــك إلا 
مواليــن متبعيــن، أو مناديــن مبتدعيــن، إنمــا يتقبــل الله 

مــن المتقيــن، يــا كميــل لا تأخــذ إلا عنــا تكــن منــا«
»اى كميــل، رهبــرى دیــن به واســطۀ نبــوت و رســالت 
و امامــت اســت و پــس از این هــا مــردم يــا شــیعه و 
پیــرو هســتند يــا بــه خــود دعــوت کــرده و بدعتگذارنــد. 
ــزكاران  ــک را از پرهي ــاى ني ــد كاره ــه خداون ــتی ك به درس
می پذیــرد. ای کمیــل دینــت را تنهــا از مــا بگیــر تــا از مــا 

ــی.« باش

ــا  ــن معن ــر ای ــن ب ــوۀ او امــام صــادقg این چنی ســپس ن
تأکیــد می کنــد:

ــوا  ــان فت ــا رأی و اجتهادم ــران ب ــد دیگ ــز مانن ــا نی ــر م »اگ
مــا می گوییــم،  آنچــه  می دادیــم، هــاک می شــدیم. 
اجتهــاد نیســت، بلکــه آثــاری از رســول خــداs اســت که 
ریشــه ها و پایه هــای علــم اســت و مــا نسل به نســل 
آن را ارث می بریــم و همــان گونــه کــه مــردم طــا و 
نقــره خــود را بــرای نســل های پــس از خــود ذخیــره و 
ــرای  ــارف را ب ــوم و مع ــن عل ــز ای ــا نی ــد، م ــظ می کنن حف

نســل های بعــد ذخیــره و حفــظ می کنیــم.«

بنابرایــن حتــی پیامبــران و فرســتادگان نیــز در راهنمایــی 
و آمــوزش بشــریت اســتقال ندارنــد؛ بلکــه بــا کام 

خداونــد شــروع می کننــد. قــرآن می فرمایــد:

ــار  ــونَ()در گفت ــرهِِ يَعْمَلُ ــمْ بأِمَْ ــوْلِ وَهُ ــبِقُونهَُ باِلْقَ )لَا يَسْ
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آنــان  و  نمى گيرنــد،  پيشــى  او  بــر 
فقــط بــه فرمــان او عمــل مى كننــد(. 

انبیــاء، 27.

ــان  ــه آن ــن اســت ک ــا وجــود ای ــن ب ای
در  خداونــد  بــا  مســتقیم  به شــکل 
دیگــران  حــال  هســتند؛  ارتبــاط  
ــی  ــدون مأموريت ــد ب ــه می توانن چگون
مرجعیــت  و  تشــریع  در  آســمانی، 

باشــند؟! داشــته  اســتقلال 
آری، تنهــا حــق اطاعــت و پیــروی 
در  کــه  همچنــان  می مانــد،  باقــی 
کلام امــام علــی آمــده بــود: »پــس 
پیــرو  و  شــیعه  مــردم  این هــا  از 

» هســتند.

ایــن پیــروی دســتخوش اجتهــاد و 
رأی و نظــر قــرار گرفــت، و هرکســی 
و  بــوده  پیــرو  کــه  می کنــد  ادعــا 
ــا  ــاید تنه ــد، و ش ــران بدعتگذارن دیگ
حقیقــتِ  باشــند کــه  اندکــی  عــدۀ 
»پیــروی« بــر آن هــا منطبــق اســت 
کــه این هــا هــم در نــگاه اکثریــت، 
ــوند؛  ــم می ش ــر مته ــت و کف ــه بدع ب

می گویــد: شــاعر  همچنــان کــه 
ــتند  ــی هس ــالِ لیل ــه مدعــیِ وص هم
تأییــد  را  هیچ یــک  لیلــی  امــا   ***

نمی کنــد

بــرای کلیســا  کــه  ادعایــی  نهایــتِ 
و هــر پایــگاه دینــی دیگــری مجــاز 
بیانگــر  اســت کــه آن  ایــن  اســت، 
فکــر و نظــری دینــی اســت کــه گمــان 
می کنــد بــا آموزه هــا و دیــن پیامبــران 
مطابقــت دارد، و ایــن ادعــا قابل نقد 
و ارزیابــی اســت، و مــردم در پذیــرش 
ــی  ــد، وقت ــا رد آن آزادی کامــل دارن ی
کــه دیــن آســمانی تنهــا بــا ایــن شــیوه 

ــه رو شــده: ــا مــردم روب ب

بِّكـُـمْ فَمَــن شَــاءَ  )وَقُــلِ الْحَــقُّ مِــن رَّ

فَلْيُؤْمِــن وَمَــن شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ()و بگو 
حــق از ســوی پــروردگار شماســت؛ 
ــان آورد  ــد ایم ــه می خواه ــس هرک پ
شــود(.  می خواهــد کافــر  هرکــه  و 

ــف، 29. که

نظــرات  برابــر  در  آزادی  بنابرایــن 
طریــق  بــه  انســانی  افــکارِ  و 
امــا  اســت؛  اولــی تضمیــن شــده 
خــود  بــرای  دینــی،  پایگاه هــای 
چیــزی را مدعــی شــده اند کــه حتــی 
پیامبــران و فرســتادگان هــم آن را 
ادعــا نکرده انــد، و صاحیت هــا و 
بزرگــی  و  اساســی  شایســتگی های 
در  بردنــد کــه  بــه کار  خــود  بــرای 
ــا  ــی ی ــچ وص ــرای هی ــخ ب ــول تاری ط
ــی  ــا جای ــده؛ ت ــق نش ــری محق پیامب

عبــادت  و  پرســتش  بــه  کار  کــه 
دینــی  شــخصیت های  و  کلیســا 
رســید، و آزادی هــا و افــکار ســرکوب 
ــداد  شــدند، و کلیســا حتــی اجــازه ن
دیــوارش  بــه  ارزیابــی  و  نقــد 
نزدیــک شــود؛ نــه به دلیــل قــوت 
بلکــه  فکــری اش،  اســتحکام  و 
خــأ  و  ضعــف  شــدت  به دلیــل 
بــود کــه در برابــر نقــد  فکــری اش 
بی طــرف و بحــث علمــی هرگــز تــوان 
آموزه هــای  و  نداشــت  رویارویــی 
و  )یســوع(  عیســی  و  موســی 
فرامــوش  به کلــی  را  الهــی  اخــاق 
ناتوان شــمردن  همچنیــن  کــرد؛ 
در  مســیحیت  کــه  را  ســرکوبی  و 
بــه خــود  ابتــدای شــکل گیری اش 
دیــده بــود، فرامــوش کــرده بــود!
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مســیحیت پــس از عیســی )یســوع( شــهرت یافــت و بــرای 
صدهــا ســال ضعیــف شــمرده می شــد و حکومت هــای 
دینــی ایمــان مســیحیت را بدعــت دانســته و آن را بــا مــرگ 
و ســوزاندن پیگیــری می کردنــد؛ امــا پیــش از آنکــه در قــرن 
ــن رســمی  ــک دی ــوان ی ــلادی، مســیحیت به عن ــارم می چه
پذیرفتــه شــد، انحــراف بــه آن رســوخ کــرد، و کم کــم بــه یک 
ــا امپراتوری هــا و شــاهان  دیــن حکومتــی تبدیــل شــد و ب
هم دســت شــد؛ تــا آنجــا کــه مســیحیت و حکومت هــا بــه 
دو روی یــک ســکه تبدیــل شــدند؛ بنابرایــن پــس از آنکــه 
مســیحیان در ابتــدای مســیحیت شــدیدترین انــواع ظلــم و 
ســتم را چشــیدند، به شــکلی نفرت انگیــز بــه ظلــم و ســتم 
پرداختنــد کــه بــر پیشــانی انســانیت عــرق شــرم می نشــاند.
از قــرن چهــارم تــا قــرن نوزدهــم، میــان مســیحیت و 
حکومت هــای سیاســی منافــع متقابــل برقــرار بــود، تــا در 
نهایــت »دادگاه هــای تفتیــش عقیــده« از بیــن رفــت و تأثیــر 
ــش  ــی اجتماعــی فروک کلیســا در عرصــۀ سیاســت و زندگ

کــرد.
شــاید آنچــه مــورخ بــزرگ، ویــل دورانــت در رابطــه بــا 
ــع  ــیه نا« از آن دوران فجی ــن س ــه »کاتری ــاتِ قدیس توصیف
برایمــان نقــل می کنــد، بتوانــد ویژگی هــای شــخصیت های 
آنجــا کــه  بــرای مــا توصیــف کنــد؛  را  دینــیِ آن زمــان 

می گویــد:

یــا  بــه هرکجــا رو کنــی، چــه به ســوی کشــیش ها  »تــو 

ــا دســته های  ــی، ی ــا دیگــر شــخصیت های دین ــقف ها ی اسُ
مختلــف دینــی، یــا علمــای بلندمرتبــه بــا پایین مرتبــه، چــه 
ــت  کم ســن باشــند و چــه بزرگ ســال، جــز شــرارت و رذیل
ــی ات  ــد گناهــان زشــت انســانی بین ــوی ب ــد. ب نخواهــی دی
تمامــی آن هــا کوته نظــر، شکم پرســت  آزار می دهــد.  را 
نمی کننــد  مراقبــت  خــود  روح  از  و  بــوده  بخیــل  و 
پــر  مهمانی هــای  در  و  شــده  شکمشــان  خدایشــان   ...
و  پلیدی هــا  در  می نوشــند.  و  می خورنــد  ســروصدا 
ناپاکی هــا می چرنــد و زندگانی شــان را در فســق و فجــور 
ســپری می کننــد ... و فرزنــدان خــود را از مــال نیازمنــدان 
اطعــام می کننــد ... و از خدمــات دینــی همچــون از زنــدان 

ــت ــل دوران ــدن وی ــخ تم ــاب تاری ــد.« کت گریزان ان

ــد شــد،  ــا نخواهن ــوس وحشــتناک ره ــن کاب ــردم از ای و م
ــه راه  ــی و ســهمگین ب ــی طوفان ــه انقلاب ــس از آنک ــر پ مگ
بیندازنــد و آن شــعار معــروف را بــالا ببرنــد کــه می گویــد:

»آخرین پادشاه را با رودۀ آخرین کشیش به دار آویزید.«

منبع:
صفحۀ رسمی شیخ ناظم العقیلی در فیس بوک

https://www.facebook.com/605115609515566/posts/3581636848530079/
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:Aسید احمدالحسن
هر حجتی از حجت های الهی، عارف ترین افراد زمانش به خداوند است؛ لذا این مطلب که فقط 

او و نه دیگری از اهل زمانش خدا را می شناسد بر او صدق می کند.
)سیزدهمین حواری(

منظور از نهال و 
شاخه، در اشعیا 

فصل یازدهم 
چه کسانی 

هستند؟

)دربــارۀ روح القــدس 5:2(
پــدران  دیگــر  از   )Quodvultdeus( كودوآلتدِئــوس 
کلیســا کــه اســقف کارتــاژ بــود و نــزد کاتولیک هــا و کلیســای 
ارتدوکــس شــرقی محتــرم اســت نیــز نظــرش بــا نظــر اَمْبْــرُز 

شــباهت دارد؛ او گفــت:
»شــاخه به معنــای مریــمِ باکــره اســت و گلِ آن شــاخه 
نشــان دهنده پســر باکــره، خداونــد عیســی مســیح، اســت.« 

)دربــارۀ آییــن ۱۴:۳:2ــــــ۶:۴:2(
بنابرایــن طبــق تفســیر كودوآلتدِئــوس منظــور از »او« در 
قســمت دوم آیــه همــان شــاخه در قســمت اول آیــه 

اســت و گل از شــاخه بیــرون می آیــد:
»)شــاخه ای از ریشــۀ یســی ظاهــر خواهــد شــد و از ریشــه 

او یــک گلُ ســر بــر خواهــد آورد(.
ــری اشــعیا ۱:۱۱  ــن عب ــر اســاس مت ــن تفســیر را ب و اگــر ای
می آیــد؛  بیــرون  نهــال  از  شــاخه  معادل ســازی کنیــم، 

همــان متنــی کــه در قســمت قبلــی تقدیــم کردیــم:
از  شــاخه ای  آمــده،  بیــرون  ــی  یسَّ تنــه  از  نهالــی  )و 

شــکفت(. خواهــد  ریشــه هایش 

در قســمت قبــل بــه لطــف خــدا نظــرات برخــی مفســرین 
مســیحی دربــارۀ نهــال و شــاخه ای کــه در اشــعیا ۱:۱۱ 
ــن  ــه و ســپس نقــد شــد؛ در ای ذکرشــان آمــده اســت، ارائ
مقالــه ان شــاء الله نظــرات برخــی از پــدران کلیســا را ارائــه و 

ــم پرداخــت. ــد آن خواهی ــه نق ســپس ب
اعظــم  اســقف  پــدران کلیســا کــه  بزرگ تریــن  از  اَمْبْــرُز 
میــلان بــود و نــزد کاتولیک هــا و ارتدوکس هــا و حتــی 
ــرم اســت، در  ــز محت ــری نی ــن و لوت پروتســتان های اَنگِلِکَ
تفســیر خــود، متــن اشــعیا ۱:۱۱ را در حالــی آورده اســت که 
ــن به جــای  ــن مت ــی دارد؛ در ای ــری تفاوت های ــن عب ــا مت ب
»نهــال« و »شــاخه« بــه ترتیــب از عبــارات »شــاخه« و »گلُ« 
صحبــت شــده اســت و آیــه بدیــن گونــه خوانــده می شــود:
)شــاخه ای از ریشــۀ یســی ظاهــر خواهــد شــد و از ریشــه او 

یــک گلُ ســر بــر خواهــد آورد(.
»ریشــۀ  می گویــد:  تفســیرش  در   )Ambrose( اَمْبْــرُز 
ــاخه  ــم ش ــان اســت، مری ــوادۀ یهودی ــی، خان ــارکْ یَسّ پاتری
ــوی  ــترش ب ــتانۀ گس ــه در آس ــم، ک ــیح گل مری ــت، مس اس
خــوشِ ایمــان در سراســر جهــان، از رحــم باکــره جوانــه زد.« 

)قسمت دوم(



هفته نامه زمان ظهور15

:Aسید احمدالحسن
قطعاً مخلصین از انبیا و اوصیا و اولیاb محبوب ترین خلایق نزد خداوند سبحان هستند؛ پس 

آن ها اوَْلی ترند به اینکه خدای سبحان و متعال برای آن ها در این معنی، پدر باشد؛ چراکه آن ها خدای 
سبحان را اطاعت کرده و نافرمانی ننموده اند، همان طور که فرزند صالح از پدرش اطاعت می کند.

)سیزدهمین حواری(

عبــارات  از  یکــی  باشــیم کــه  داشــته  توجــه  همچنیــن 
ــن  ــارت »ریشــه« اســت )در مت ــه عب ــن آی ــه در ای به کار رفت
عبــری عبــارت »ریشــه هایش« آمــده اســت و در متــن 
ــن  ــت( و ای ــده اس ــه« آم ــارت »ریش ــار عب ــری، دو ب غیر عب
ــاب  ــد، در کت ــی نســل اســت؛ در عهــد جدی ــارت به معن عب

مکاشــفه ۵:۵ دربــارۀ منجــی می خوانیــم:
ــاش!  ــان مب ــد: »گری ــن می گوی ــه م ــران ب ــی از آن پی )و یک
اینــک آن شــیری کــه از ســبط یهــودا و ریشــۀ داوود اســت، 
غالــب آمــده اســت تــا کتاب و هفــت مُهرش را بگشــاید.«(.
بنابرایــن  از ریشــۀ داوود به معنــی نســل داوود اســت؛ 
اگــر طبــق متــن عبــری بخواهیــم بگوییــم، كودوآلتدِئــوس 
ــتقیم  ــد غیرمس ــا فرزن ــل ی ــاخه را از نس ــه ش ــای آنک به ج
نهــال قلمــداد کنــد، آن را فرزنــد مســتقیم نهــال قلمــداد 
کــرد و اگــر طبــق متــن غیرعبــری کــه او نقــل کــرده اســت 
بخواهیــم بگوییــم، او به جــای آنکــه گلُ را از نســل شــاخه 
قلمــداد کنــد، آن را فرزنــد مســتقیم شــاخه قلمــداد کــرده 

اســت.
دوبــاره بــه متــن غیرعبــری و تفســیر كودوآلتدِئــوس توجــه 

: کنیم
)شــاخه ای از ریشــۀ یســی ظاهــر خواهــد شــد و از ریشــه او 

یــک گلُ ســر بــر خواهــد آورد(.
كودوآلتدِئوس:

»شــاخه به معنــای مریــمِ باکــره اســت و گلِ آن شــاخه 
نشــان دهندۀ پســر باکــره، خداونــد عیســی مســیح، اســت.«
کــه  داشــت  توجــه  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  همچنیــن 
كودوآلتدِئــوس در تفســیر خــود مرتکــب یــک تناقــض 
می شــود؛ آن هــم دربــارۀ عبــارت »ریشــه«؛ او در خصــوص 
ــه از  ــم( ک ــه، شــاخه را )در تفســیرش مری قســمت اول آی
ــد  ــد فرزن ــلام( می آی ــدر داوود علیه الس ــی )پ ــۀ« یسّ »ریش
ــا در خصــوص قســمت  ــی تفســیر نکــرد؛ ام مســتقیم یسّ
دوم آیه که اشــاره شــده اســت گلُ از »ریشــۀ« شــاخه بیرون 
ــد مســتقیم  می آیــد، او گلُ )در تفســیرش عیســی( را فرزن
ــرا او  ــؤال: چ ــرد؛ س ــیر ک ــم( تفس ــرش مری ــاخه )در نظ ش
ــارۀ عبــارت »ریشــه« در بخــش اول  ماننــد آن کاری کــه درب
آیــه انجــام داد، همــان کار را دربــارۀ بخــش دوم آیــه انجــام 
نــداد و گلُ را فرزنــد غیرمســتقیم شــاخه ندانســت؟! اگــر 
»ریشــه« به معنــی نســل اســت، پــس همیــن معنــی دربــارۀ 
بخــش دوم نیــز صــادق اســت؛ بنابرایــن كودوآلتدِئــوس در 

تفســیر خــود دچــار یــک تناقــض شــده اســت.
ان شاءالله ادامه دارد ...

اســت؟  صحیــح  تفاســیر  ایــن  آیــا  به طــور کلــی  امــا 
به اختصــار خیــر؛ امــا بــرای توضیــح بیشــتر می گویــم: یکــی 
از اشــتباهات بــزرگ اَمْبْــرُز و كودوآلتدِئــوس ایــن اســت 
ــاخه  ــری ش ــخۀ عب ــه در نس ــور ک ــا آن ط ــا گلُ  ـی ــه آن ه ک
اســت ـ را بــه عیســی علیه الســام تفســیر کرده انــد؛ امــا 
وقتــی آیــات بعــدی را مطالعــه کنیــم و عملــی کــه گلُ یــا 
به عبــارت دیگــر شــاخه )در متــن عبــری( انجــام می دهــد 
ــدن  ــوت و برانگیخته ش ــان دع ــه در زم ــی ک ــه اتفاقات و ب
ــه  ــم ک ــه بگویی ــم مصران ــا می توانی ــم، آی ــی بیندازی نگاه

ایــن شــخص عیســی اســت؟

احمدالحســن آب پاکــی را بــر روی دســتان پــدران کلیســا 
و مفســرین معاصــر می ریــزد و دربــارۀ آیــات فصــل 
یازدهــم اشــعیا می گویــد: »... عیســیb حکومــت نکــرد 
و بیــن مــردم قضــاوت ننمــود. اقامــۀ عــدل یــا انصــاف 
ــه  ــس چگون ــت. پ ــکان نداش ــتمکاران ام ــه س ــبت ب نس

ــود؟! ــق می ش ــان منطب ــر ایش ــالا ب ــن ب مت
زمــان  در  می کِشــد،  تصویــر  بــه  متــن  کــه  مطلبــی 
ــناخت  ــن از ش ــه زمی ــود. اینک ــق نمی ش ــیg محق عیس
ــا  ــه از آب دریاه ــور  ک ــان  ط ــود، هم ــر می ش ــروردگار پ پ
دارد:  نشــانه هایی  شــناخت،  ایــن  اســت.  شــده  پــر 
و  می کننــد  هــم دردی  فقیــران  بــا  ثروتمنــدان  اینکــه 
ــن  ــد و زمی ــاری می ده ــف را ی ــرد ضعی ــد، ف ــرد نیرومن ف
تقریبــاً از ســتم خالــی می شــود. ایــن حتــی در محــدودۀ 
ــا شــهر کوچکــی محقــق نشــده اســت. ایشــان  منطقــه ی
ــع  ــان( را جم ــزد ایش ــوب ن ــرائیل )یعق ــدگان اس رانده  ش
نکــرده اســت و پراكنــدگان یهــودا )فرزنــد یعقــوب نــزد 
آنــان( را از چهــار طــرف جهــان گــرد نیــاورده اســت. اگــر 
گفتــه شــود: آنــان را بــا ایمــان آوردن بــه خــودش جمــع 
ــل  ــن دلی ــه ای ــت؛ ب ــح نیس ــم صحی ــاز ه ــت، ب ــرده اس ک
ــان  ــدن ایش ــان مرفوع ش ــا زم ــیg ت ــوت عیس ــه دع ک
ــا،  ــغ آن ه ــطح تبلی ــی، در س ــهرهای اندک ــدودۀ ش از مح
بیشــتر نشــده اســت، چــه برســد بــه ایمــان و اعتقــاد بــه 
آن. در  حالی کــه متــن می گویــد: ایــن فــرد پراکنــدگان 
یهــودا را از اطــراف زمیــن جمــع می کنــد. یعنــی معنــای 
ــرد،  ــن ف ــدن ای ــان برانگیخته ش ــت: در زم ــن اس ــن ای مت
مــردم بســیاری از دولت هــای عالــم و از دولــت هــای 
دور از مــکان برانگیخته  شــدنش، مخصوصــاً »اطــراف 
ــد اســلام  ــد.« )عقای ــاد دارن ــان و اعتق ــه او ایم ــن«، ب زمی
ــاره روح می پرســند، خلافــت محمــدs اول:  ــو درب و از ت

نــص(
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در حقیقت، امروز می بینیم که بی خدایی به دلایلی منطقی از پیروزی علمی خود بر 

بزرگان دین شادمان و سرخوش است.
)کتاب توهم بی خدایی(

ســید احمدالحســن در مقالــه ای دو اســتراتژی مختلــف 
جنــس مــاده و نــر را در طــول تاریــخ تکامــل بررســی کــرده 

و بــه ایــن ســؤالات پاســخ می دهنــد.
در خصــوص جنــس نــر: »همــواره  بقایایــی ]ژنتیکــی[ وجود 
ــسِ مذکــر را به ســوی انتشــار دادن ژن هایــش  دارد کــه جن
و پایبند نبــودن بــه یــک مؤنــث، فرامی خوانـَـد؛ بنابرایــن 
ژن هایــی کــه جنــسِ مذکــر را بــه خیانــت نســبت به شــریک 
غیرفعــال،  ژن هایــی  به صــورت  فرامی خواننــد  مؤنــث 
تبدیــل و دگرگــون نمی شــوند؛ درســت مثــل وضعیتــی کــه 
ــی حاصــل شــده  ــن مســیرِ تکامل ــرای دیگــر ژن هــا در ای ب
ــز  ــاده نی ــسِ م ــاده: »جن ــس م اســت.« و در خصــوص جن
می خواهــد ژن هــای خــودش را در گســترده ترین محــدودۀ 
همــراه  می کنــد  تــلاش  ولــی  ســازد؛  منتشــر  ممکــن 
ــه نســبت  ــادار داشــته باشــد؛ شــریکی ک خــود شــریکی وف
بــه فرزندانــی کــه ژن هــای مذکــر و مؤنــث را  ـبه طــور 
ــد.« )صفحــۀ  ــه نشــان ده ــد توج ــود دارن ــان ـ در خ هم زم
ــه 20۱۹( ــوک ســید احمدالحســن، 2۴ فوری رســمی فیس ب

از کجــا  مختلــف  اســتراتژی های  و  رفتارهــا  ایــن  امــا 
گرفته انــد؟ سرچشــمه 

ظاهــری  خصوصیــات  نظــر  از  مــاده  و  نــر  جنــس  دو 
ــی  ممکــن اســت تفاوت هــای بســیاری داشــته باشــند؛ ول
این هــا تفــاوت اساســی نیســتند. تفــاوت اساســی بیــن دو 

جنــس در همــۀ گیاهــان و جانــوران در انــدازۀ گامت هــای 
گامت هــای  مــاده،  آن هاســت؛  جنســی[  ]ســلول های 
بــزرگ بی حرکــت و سرشــار از مــواد غذایــی را می ســازد 
کــه تخمــک نامیــده می شــود؛ در حالــی کــه گامت هــای 
نــر یــا اســپرم بســیار کوچــک بــوده و متحــرک اســت. 
ــه  ــاوی زرده اســت ک )Davis, 1987( ســلول تخمــک ح
بــرای پیشــبرد جنیــن و رســاندن آن بــه مراحــل پیشــرفتۀ 

چندهمسری و 
استراتژی جنس نر 

در تکامل
تکامــل  به طــور معمول  چــه رفتار جنســی ای 
را بــر حیــوان مذکــر تحمیــل می کنــد؟ آیــا 
ژن هــای جنــس مذکــر، وی را به ســوی ارتباط 
ــا  ــد ی ــوق می دهن ــث س ــک مؤن ــش از ی ــا بی ب
خیــر؟ همچنیــن تکامــل  به طــور معمــول  
چــه رفتــار جنســی ای را بــر حیــوان مؤنــث 

می کنــد؟ تحمیــل 
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مدعیان نمایندگی ادیان، بر آن دسته از موضوعات علمی که آن ها را مخالف دین تشخیص می دهند، 

ردیه می نویسند؛ بدون اینکه نه از متون دینی درک درستی داشته باشند و نه از نظریات علمی.
)کتاب توهم بی خدایی(

آنچــه ذکــر شــد برخــی حقایــق علمــی دربــارۀ اســتراتژی های 
ــی خــود اســت.  ــر و مــاده در طــول مســیر تکامل جنــس ن
ــه  ــن ب ــه پرداخت ــی دارد ک ــان م ــن بی ــید احمدالحس س
چندهمســری  بــه  تشــویق  به معنــی  مســائل  ایــن 
زن  تعــداد  دوران کنونــی کــه  در  نیســت؛  خصوصــاً 
و مــرد برابــر اســت ؛ بلکــه پاســخی اســت محکــم و 
علمــی بــه اشــکال مطرح شــده از ســوی خدانابــاوران 

ــام. ــری« در اس ــودن »چندهمس ــاز ب ــه مُج ب
ایشــان همچنیــن در خصــوص چندهمســری در زمــان 
رســول خــداs بیــان مــی دارد کــه تعــداد بیشــتر زنــان 
نســبت بــه مــردان در آن دوره باعــث شــکل گیری یــک 
مشــکل اجتماعــی بــزرگ شــده بــود: »...درصــد بســیار 
زنــان، مشــکل اجتماعــی را در همــان محیــط تــا درجــه ای 
ــه ازدواج  ــی کــه موفــق ب افزایــش مــی داد، کــه بیشــتر زنان
اعــلام  و  برمی افراشــتند  را  پرچم هایــی  نمی شــدند، 
می کردنــد کــه مایــل بــه ارتبــاط جنســی بــا مــردان هســتند، 
و بــه زنــان صاحب پرچم هــای قرمــز معــروف بودنــد؛ و 
بســیاری از مــردان، دختــران خــود را در حالــی  کــه کوچــک 
ــه »زنده به گور کــردن دختــران«  ــد، در پدیــدۀ مشــهور ب بودن
می کشــتند؛ آن  هــم به دلیــل فراوانــی زنــان در آن جامعــه، 
و عــدم دســتیابی بســیاری از آنــان بــه همســر، و پناه بــردن 
بــه شــهوت رانی، بــدون ضابطــه و قانــونِ اجتماعــی بــود... 
ــن  ــرs  آورد، بهتری ــه پیامب ــران  ک ــدد همس ــون تع و قان
راه حــل بــرای پدیــدۀ اجتماعــی ســرگردانی زنــان بــود؛ و در 
ــران  ــردن دخت ــدۀ زنده به گورک ــدک، پدی ــد ســال ان طــی چن
ــان رســید.« )صفحــۀ  ــه پای ــز ب ــای قرم ــان پرچم ه و صاحب
رســمی فیس بــوک ســید احمدالحســن، 14 ســپتامبر 2013(

پی نوشت:

• Davis, N.B. and, Krebs, J.R., 1976. 
An introduction to behavioural ecology.
• Cartwright, J., 2000. Evolution 
and human behavior: Darwinian 
perspectives on human nature. MIT 
Press.

ــن  ــد ای ــرای تولی ــاده ب ــس م ــرورت دارد و جن ــن ض تکوی
ســلول انــرژی فراوانــی صــرف می کنــد.

ــر از  ــار بزرگ ت ــولًا ۱00 ب ــک( معم ــاده )تخم ــای م گامت ه
 )2000 ,Cartwright( .هســتند )ــر )اســپرم گامت هــای ن
ایــن عــدم تقــارن در جثــۀ گامت هــا و ســرمایه گذاری های 
مرتبــط بــا آن در زادگان، عواقب بســیار گســترده و فراگیری 

بــر رفتارهــای جنســی داشــته اســت.
به خاطــر آنکــه مــاده بیــش از نــر منافــع خــود را در زادگان 
ســرمایه گذاری می کنــد، رفتار هــای معاشــقه و جفت گیــری 
نرهــا تــا حــدود زیــادی بــرای رقابــت و بهره بــرداری از 
ــت. در  ــه اس ــمت گیری یافت ــاده س ــرمایه گذاری م ــن س ای
حقیقــت مــاده ماننــد منبــع ارزشــمندی اســت کــه نر هــا بــر 
ســر آن بــه رقابــت می پردازنــد. مــاده در اکثریــت گونه هــا 
تأمین کننــدۀ اصلــی منابــع تشــکیل دهندۀ تخــم اســت؛ لــذا 
انتظــار مــی رود جفــت خویــش را به دقــت انتخــاب کنــد تــا 
در عــوض چیــزی عایــدش شــود. انتخــاب نــر توســط مــاده 
اغلــب بــر مبنــای منابــع مــادی اســت کــه نــر می توانــد ارائــه 
دهــد و شــاید گاهــی بــر مبنــای تأمیــن ژن هــای خــوب برای 
زادگانــش نیــز باشــد. رابطــۀ دو جنــس به صــورت ائتــلاف 
شــکننده ای اســت کــه در آن هریــک ســعی دارد موقعیــت 
ــر  ــاند. ن ــر برس ــه حداکث ــش ب ــر ژن های ــش را در تکثی خوی
می توانــد بــا یافتــن ماده هــای مختلــف و تلقیــح آن هــا 
موفقیــت تولیدمثلــی خــود را افزایــش دهــد؛ امــا موفقیت 
تولیدمثلــی مــاده فقــط از طریــق تبدیــل ســریع تر غــذا بــه 
تخمــک یــا زادگان امکان پذیــر اســت. ایــن نکتــه را بــا 
ــوان  ــه انســان می ت تجســم وضعیــت پســتانداران، از جمل
به خوبــی درک کــرد. در این هــا مــاده بــرای تولیــد یــک 
بچــه بایســتی چندیــن مــاه وقــت صــرف کنــد؛ در حالــی کــه 
در طــی ایــن مــدت نــر بالقــوه تــوان آمیــزش بــا چندیــن نفر 

)1987 ,Davis( .ــر را دارد دیگ
ــس  ــار جن ــت رفت ــوص طبیع ــن در خص ــید احمدالحس س
نــر و مــاده در مقابــل هــم می گویــد: »نیازمندیــم ایــن 
ارتبــاط را به  شــکل صحیــح و دقیــق درک کنیــم تــا بتوانیــم 
بســیاری از مشــکلات اجتماعــی، عُقده هــا و بحران هــای 
روانــی را درک کنیــم تــا بــرای فراهم آمــدن راه حل هایــی 
ثمربخــش و صحیــح بــرای ایــن مشــکلات زمینه  ســازی 
شــود؛ بنابرایــن مــا نیــاز مبرمــی بــه دقتِ نظــر در خصــوص 
طبیعــت رفتــار »جنــسِ نــر« در برابــر »جنــسِ مــاده« و 
طبیعــت رفتــار »جنــسِ مــاده« در برابــر »جنــسِ نــر« داریــم.« 
 2۴ احمدالحســن،  ســید  فیس بــوک  رســمی  )صفحــۀ 

فوریــه 20۱۹(

•	https://www.facebook.com/457397004307968/posts/2003079943072992
https://ihelrs.org/1851/
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مظلومیت صدیقۀ طاهره فاطمۀ زهراh و حمله به خانۀ او و آتش زدن آن و شکستن پهلویش 
و سقط جنین آن حضرت جزو ثابت شده هاست و مانند روز روشن است، و این ها را فقط کسانی 

انکار می کنند که به نابخردی گراییده و باطن خویش را به ناپاکی آلوده ساخته اند.
)پاسخ های روشنگرانه، جلد چهارم(

بــود. در ایــن کارزار طاقت فرســا شــناخت مقــام ولایــت 
ــان  ــود. او از زب علــی  g، عــزم زهــرا را دو چنــدان کــرده ب
ــی خواهــد  ــر ســر عل ــه چــه ب ــود ک ــش شــنیده ب ــدر خوی پ
عمــر  بــود کــه  شــبی  همــان  آن،  نشــانه های  و  آمــد 
می خواســت مانــع از نوشته شــدن وصیــت شــود. وصیتــی 
کــه هــم مقــام اهل بیــت را گوشــزد می کــرد و هــم نســخۀ 

ــود. ــد ب ــت خواه ــا روز قیام ــت ت ــش ام نجات بخ
ــه  ــی ک ــهh  می گذشــت هنگام ــر فاطم ــات ســختی ب لحظ
می دیــد هــم بــه خلیفــۀ بلامنــازع پیامبــر ایــن همــه ســتم 
می شــود و هــم میــراث گران ســنگ ولایــت دســتخوش 
قــرار  هوادارانــش  و  عمــر  جاه طلبانــۀ  سیاســت های 

می گیــرد.
اولیــن مدافــع ولایــت و وصیــت هنــوز بــا غــم جان گــداز 
ــواران  ــه جیره خ ــود ک ــده ب ــار نیام ــرم کن ــر اک ــدان پیامب فق
ابوبکــر و عمــر بســیج شــدند تــا از علــیg بیعــت بگیرنــد. 
در خانــۀ فاطمــه برخــی صحابــه به نشــانۀ اعتــراض تحصن 
کــرده بودنــد. علــیg و فاطمــهh دو رهبــر ایــن اعتــراض 

بودنــد. دل خوشــی علــی تنهــا بــه فاطمــه بــود.
ــود؛ از  ــده ب ــر ســر دو راهــی مان اســلام و امــت اســلامی ب
ــیg و از طــرف دیگــر مهندســان ســقیفۀ  ــک طــرف عل ی

بنی ســاعده!
بیعت نکــردن  بهــای  کــه  می دانســت  خــوب   gعلــی
ســنگین اســت و از همــه مهم تــر هرگونــه اقــدام وی مســیر 

در  شــهادت  و  فــداکاری  رهبــران کاروان  اهل بیــت،   
الگــو  بهتریــن  و  اســوه  همیشــه  الهــی،  عقیــده  راه 
ــن  ــی ب ــراه عل ــه هم ــتند. ب ــت هس ــان حقیق ــرای رهپوی ب
ــن کاروان  ــدر ای ــام در ص ــر اس ــت پیامب ــب، دخ ابی طال
ــام،  ــخ اس ــداکاری را در تاری ــن ف ــی بزرگ تری ــم اله عظی

بلکــه در تاریــخ ادیــان رقــم زد.
ســقیفۀ  مهندســان  توطئه چینی هــای  به ســبب  امــت 
بنی ســاعده از انتصــاب الهــی ســرپیچی کردنــد و توطئه گران 
ســقیفه  کــه طــی چنــد اقــدام جهــت دور کــردن علــیg از 
مســند خلافــت نــاکام مانــده بودنــد بعــد از وفــات پیامبــر 

توانســتند به ناحــق بــر مســند خلافــت تکیــه زننــد. 
اینکــه  علی رغــم  می دانســت  حــزب  ایــن  رهبــر  عمــر 
مســلمانان و صحابــه بــا ابوبکــر بیعــت کردنــد، بیعــت 
ــان هیــچ مشــروعیتی را بــه خلیفــۀ منتخــب نمی دهــد  آن
مگــر اینکــه علــی بــن ابی طالــبg بیعــت کــرده و بــر 
مشــروعیت آن هــا مهــر تأییــد بزنــد! چرایــی ایــن مســئله 
از خــلال بررســی مســئلۀ برگزیده شــدن ایشــان توســط 

ــت. ــح اس ــلًا واض ــرم کام ــر اک پیامب

ــه  ــرs ب ــت پیامب ــیg و وصی ــر خــم و انتصــاب عل غدی
ــه  ــر و شــب وفاتشــان هم ــر عم ــای آخ ــیg در روزه عل
و همــه حجــت را بــر همــگان تمــام کــرده بــود. تنهــا یــاور 
 hدر ایــن مبــارزه علیــه توطئه گــران، فاطمــه gعلــی

فاطمهh، مدافع 
ولایت و وصیت
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هدف کسی که امروز در این قضیه )هجوم به خانۀ فاطمهh ( تشکیک می کند، روشن و واضح است؛ 
سازش و مهرورزی با سنّی ها یا از باب »مخالفت کنُ و مشهور شو« است. از اهل بیت روایت شده است 
کسی که مظلومیت آن ها را انکار کند، در ستم بر آن ها با کسی که به ایشان ستم روا داشته ، شریک است.

)پاسخ های روشنگرانه، جلد چهارم(

ــه اهــل  ــد و خطــاب ب ــزم حاضــر کنن عمــر دســتور داد هی
خانــه گفــت: قســم بــه آن کــس کــه جــان عمــر در دســت 
اوســت بایــد خــارج شــوید، وگرنــه خانــه را بــا اهلــش بــه 
ــص  ــت: ای اباحف ــر گف ــه عم ــخصی ب ــم. ش ــش می کش آت
آیــا می دانــی در ایــن خانــه، فاطمــه هســت؟! عمــر گفــت: 

ــه باشــد.« اگرچــه فاطمــه در خان

ــه خلفــا تعصــب خاصــی دارد، فقــط  طبــری کــه نســبت ب
می نویســد کــه عمــر بــا جمعیتــی در برابــر خانــه قــرار گرفــت 
و گفــت: »بــه خــدا قســم مــن ایــن خانــه را می ســوزانم، یــا 
اینکــه متحصنــان بــرای بیعــت، ایــن خانــه را تــرک گوینــد.« 

تاریــخ طبــری، ج۳، ص 2020، ط دائرة المعــارف.
ولــی ابن قتیبــه دینــوری، کمــی پــرده را بــالا زده و می گویــد: 
»خلیفــه نه تنهــا ایــن جملــه را گفــت، بلکــه دســتور داد در 
ــی کــه  ــه خدای ــد و افزود:ب ــزم جمــع کنن ــه هی اطــراف خان
جــان عمــر در دســت اوســت یــا بایــد خانــه را تــرک کنیــد یــا 
اینکــه خانــه را آتــش زده و می ســوزانم. وقتــی بــه او گفتــه 
شــد دخــت گرامــی پیامبــر، حضــرت فاطمــه زهــرا در خانــه 
هســت، گفــت: باشــد.« )الامامــة و السیاســة، ج ۱، ص ۱2، 
شــرح حدیــدی، ج۱، ص ۳۴، اعلام النســاء، ج۳، ص 20۵(

گروه دوم: تهدید و سوزاندن خانه وحی
عطيّــه در کتــاب الامامــة و الخلافــة، ص2۷۶ و2۷۷ چنيــن 
ــنَ  ــهِ مِ ــةَ لِنَفْسِ ــذَ الْبَيْعَ ــدَ مــا أَخَ می نویســد: »إنّ أبابکــر بَعْ
ةِ أرْسَــلَ عُمَــرَ وَ قُنْفُــذاً  ــيْفِ وَ الْقُــوَّ النّــاسِ باِلإرْهــابِ وَ السَّ
وَ جَماعَــةً إلــى دارِ عَلــىّ وَ فاطِمَةَ)عليهمــا الســلام( وَ جَمَــعَ 
ــدّارِ...«  ــابَ ال ــرَق ب ــةَ وَ أَحْ ــى دارِ فاطِمَ ــبَ عَل ــرُ الْحَطَ عُمَ
»هنگامــى کــه ابوبکــر بــا تهديــد و شمشــير و زور از مــردم 
بيعــت گرفــت، عمــر و قنفــذ و جماعتــى را به ســوی خانــه 
علــى و فاطمــهc  فرســتاد. عمــر هيــزم جمــع کــرد و درب 

خانــه را آتــش زد.«

تاریــخ اســلام و امــت را تعییــن می کنــد. ســکوت می کنــد 
حتــی وقتی کــه تنهــا مدافــع حریــم ولایــت، فاطمــه زهــرا 
h، قربانــی ایــن ســکوت باشــد؛ ســکوتی کــه ضامــن بقــا و 

ــود. ــلام می ش ــظ اس حف
ســلیم بــن قیــس از عبــدالله بــن عبــاس نقــل می کنــد کــه 
جابــر بــن عبــدالله کنــار وی بــوده و حضــرت پیامبــرs بــه 
عــلg فرمودنــد:  ای علــی، قریــش بــر تــو خواهند شــورید 
و بــرای ظلــم بــه تــو هم دســت خواهنــد شــد. اگــر یاورانــی 
پیــدا کــردی بــا آن هــا پیــکار کــن و اگــر پیــدا نکــردی دســت 
بکــش و خــون خــود را حفــظ کــن کــه شــهادت نصیــب تــو 
خواهــد شــد. خــدا قاتــل تــو را لعنــت کنــد؛ ســپس رو بــه 
دختــر خــود کــرد و فرمــود: تــو اولیــن کســی خواهــی بــود 
ــان بهشــت  ــو ســرور زن ــه مــن ملحــق می شــوی و ت ــه ب ک
ــو روا  ــادی در حــق ت ــم زی ــود و بعــد از مــن ظل خواهــی ب
می شــود، تــو را می زننــد و پهلویــت خواهــد شکســت. 
خداونــد قاتــل تــو را لعنــت کنــد.« )ســلیم بــن قیــس ص 

۴2۷/طوســی ص۱۹۳(
فاطمــهh خطبــه می خوانــد؛ خطبــه ای کــه سرتاســر بیــان 

حقایــق و اتفاقــات در آینــده بــوده اســت.
خانــۀ فاطمــه کانــون مبــارزه مدافعــان ولایــت و مرکــز 
توجــه همــگان می شــود. ولایــت علــی ولایتــی اســت کــه 
ضامــن نجــات از گمراهــی امــت خواهــد بــود؛ همــه علیــه 
ــز  ــی نی ــت وح ــه بی ــید ک ــی رس ــه جای ــوریدند و کار ب او ش
مــورد یــورش ناجوانمردانــه اصحــاب ســقیفه قــرار گرفــت.

ــه ســه شــکل در کتــب تاریــخ نقــل شــده  ایــن یــورش ب
ــت. اس

گــروه اول تنهــا از تهدیــد و مجادلــۀ عمــر و هم دســتانش 
بــا فاطمــه زهــراh خبــر می دهنــد.

ابن قتیبــه دینــوری می نویســد:»روزی کــه ابوبکــر از عــده ای 
کــه از بیعــت بــا او ســرپیچی کــرده و نــزد علــیg جمــع 
شــده بودنــد ســراغ گرفــت، عمــر را بــه دنبــال آن هــا 
 ـکــه در خانــۀ علــی جمــع شــده بودنــدـ فرســتاد. آن هــا از 
ــگام  ــن هن ــد. در ای ــه خــودداری کردن ــارج شــدن از خان خ
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این ها اگر بخواهند ثابت کنند که ابوبکر و هم مسلکان او به زهراh آزار و اذیتی نرسانده اند، کاری بسیار سخت و 

دشوار در پیش دارند؛ زیرا معتبرترین منابع آن ها صراحت دارد بر اینکه ابوبکر زمین فدک را از حضرت زهراh منع 
کرد و آن حضرت بر او خشمناک شد، و در حالی که از ابوبکر عصبانی بود و با او سخن نمی گفت، وفات یافت.

)پاسخ های روشنگرانه، جلد چهارم(

گروه سوم که قلم از ذکر آن شرم دارد.
وارد  اهلــش  اذن  بــدون  جبرئیــل  کــه  وحــی  بیــت 
ــوا لَا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــد: )يَ ــرآن می فرمای ــد و ق نمی ش
ــورش  ــمْ( مــورد ی ــؤْذَنَ لَكُ ــيِّ إِلاَّ أنَ يُ ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ تَدْخُلُ
ــه ای  ــر واقــع شــد. خان ــۀ پیامب ــه برخــی صحاب ناجوانمردان
ــه ای  کــه از مقــام و منزلــت خاصــی برخــوردار اســت؛ خان
کــه در آن خداونــد پرســتش می شــود: »فــی بیــوت اذن 
الله ان ترفــع ویذکــر فیهــا اســمه یســبح لــه فیهــا بالغــدو 
والآصــال « )نــور ۳۶(؛ »در خانه هایــی کــه خداونــد اجــازه 
ــام خــدا در  ــد و ن ــالا برن داده اســت کــه دیوارهــای آن را ب
آن هــا بــرده شــود و صبــح و شــام در آن هــا تســبیح او 

می گوینــد.

ســلیم بــن قیــس هلالــی کــه از یــاران مخلص امیــر مؤمنان
ــد: »عمــر آتــش طلبیــد و  g اســت روایــت می کن

آن را بر درب خانه شــعله ور ســاخت و ســپس 
ــد!  ــل ش ــرد و داخ ــاز ک ــار داد و ب در را فش

ــد و  ــر آم ــرف عم ــراh به ط ــرت زه حض
ــا رســول اللَّه! عمــر  ــاه، ی ــا ابت ــاد زد:ی فری
شمشــیر را در حالــی کــه در غلافــش بــود 
ــه زد. آن  ــوی فاطم ــر پهل ــرد و ب ــد ک بلن
حضــرت نالــه کرد:یــا ابتــاه! عمــر تازیانــه 

را بلنــد کــرد و بــر بــازوی حضــرت زد.« 
)کتــاب ســلیم بــن قیــس الهلالــی، ص568(

مســعودی در قســمتی از کتــاب اثبات الوصیــة ذکــر 
وَ  عَلَیْــهِ  فَهَجَمُــوا  مَنْزلِــهِ  اِلــی  »فَوَجهُــوا  اســت:  کــرده 
اَحْرَقُــوا بابَــهُ... وَ ضَغَطُــوا سَــیدَةَ النســاءِ باِلْبــابِ حَتــی 
ــه  ــه خان ــان( ب ــر و همراه ــس )عم ــنا.« »پ ــقَطَتْ مُحْسِ اَسْ
ــۀ آن  ــد و خان ــوم بردن ــرده و هج ــلام رو ک ــی علیه الس عل
ــیدۀ  ــوی س ــه پهل ــا در ب ــیدند؛ ب ــش کش ــه آت ــرت را ب حض
زنــان عالــم زدنــد؛ چنــان کــه محســن را ســقط نمــود.« 
)اثبــات الوصیــة، )چــاپ بیــروت( ص153 و در برخــی 

)24 و   23 ص  چاپ هــا 

ــدی  ــا تهدی ــه تنه ــن هســتند ک ــات حاکــی از ای برخــی روای
ــر از شکسته شــدن  ــر. گروهــی دیگ ــت و لاغی صــورت گرف
ــات،  ــد؛ و گــروه ســومِ روای ــر می دهن درب و ســوزاندن خب
پهلــوی  بــه  ضربــه زدن  درب،  شکسته شــدن  از  ســخن 
فاطمــه زهــراh و ســقط جنین بــه میــان می آورنــد کــه 
ایــن ضرب و شــتم باعــث شــهادت حضــرت زهــرای اطهــر 

شــد.
ــرَ  صفــدی یکــی از علمــای اهــل ســنت می گویــد: »انِ عُمَ
ــتْ اَلْمُحْسِــنَ  ــةِ حَتــی اَلْقَ ــوْمَ الْبَیْعَ ــةَ یَ ضَــرَبَ بَطْــنَ فاطِمَ
را   hفاطمــه آن چنــان  عمــر  »به راســتی  بَطْنِهــا.«  مِــنْ 
در روز بیعــت زد کــه محســن را ســقط نمــود.« )لوافــی 
بالوفیــات، صفــدی، ج5، ص347؛ ســفینة البحار، شــیخ 

عبــاس قمــی، ج2، ص292(

ادلــه بیشــتر از آن اســت کــه در حوصلــۀ ایــن مقالــه 
بگنجــد. کوتــاه ســخن اینکــه اهل بیتــی کــه قــرآن بــه 
از  اطاعــت  و  پیــروی  و  داده  آن هــا دســتور  از  پیــروی 
آن هــا تنهــا راه نجــات امــت از گمراهــی و ضلالــت اســت، 
پیش بینــی قــرآن متأســفانه واقــع شــد و بعــد از فــوت 
پیامبــر، امــت اســلامی عمــلًا علیــه مبانــی و تعالیــم 
اســلام انقــلاب کردنــد و در ایــن میــان، اهل بیــت 
و یارانشــان، هزینــۀ ســنگین دفــاع از دعــوت 
را  تعالیــم آســمانی آن حضــرت  پیامبــر و 
ــداکاری و  ــال کارزار و ف ــۀ 2۳ س ــه نتیج ک
جان فشــانی ایشــان و اصحــاب پاکشــان 

بــود، پرداختنــد.
خطبــۀ فدکیــه خطبه ای در امتــداد تعالیم 
ــف روشــنگری های  ــرم و هم ردی رســول اک

ــیg بود. عل
افشــاگری و روشــنگری و خبــر از آینــدۀ تاریــک 
و خطرنــاک امــت به دلیــل دوری از علــی و قــرآن 

یکــی از محورهــای ایــن خطبــۀ گران ســنگ اســت.
حضــرت زهــراh می فرمایــد: »و جعــل طاعتنــا نظامــاً 
للملــة وامامتنــا امانــا مــن الفرقه«)دلائل الامامــة، ص 

)33
»خداونــد اطاعــت مــا را نظــام و ســامانی بــرای آییــن 
اســام و امامــت مــا را امانــی از تفرقــه و اختــاف قــرار 

داده اســت.«
ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــور اصل ــت مح ــان، امام ــگاه ایش از ن
از انحــراف تلقــی می شــود. حــال اگــر بــه یگانه تریــن 
بایــد  امــت  شــود،  جفــا  امنیــت  و  عدالــت  شــاخص 
منتظــر طوفان هــای ســهمگین اختافــات و تفرقه هــا و 
ــه را از  ــان جامع ــه بنی ــد ک ــامانی ها باش ــا و نابس جنگ ه

ــید. ــد پاش ــم خواه ه
بــا ایــن طــرز نــگاه، فاطمــه دخــت پیامبــر بــه میــدان جهــاد 
بــا کلمــه آمــد کــه از هــزار بــار شمشــیر زدن در میــدان 

ــود. ــارزه کارســازتر ب مب
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در روابــط بیــن فــردی و تعامــلات اجتماعــی همــواره 
انســان ها از یکدیگــر تأثیرپذیــر هســتند و بســیاری از مبانــی 
روان شناســی و اخلاقــی بــر همیــن پایــه بنــا شــده اند؛ 
ــد ادعــا کنــد کــه در اجتمــاع  بنابرایــن هیــچ فــردی نمی توان

ــت. ــر اس بی تأثی
 

امــا ســؤالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه هــر 
باشــد؟  تأثیرگــذار  می توانــد  مقــدار  چــه  شــخص 

آمریکایــی  هواشــناس  و  ریاضــی دان  لورنتــس  ادوارد 
نظریــه ای به نــام آشــوب و اثــر پروانــه ای مطــرح کرده اســت 
کــه بــر اســاس آن بــال زدن پروانــه ای در توکیــو می تواند در 

ــی در نیویــورک شــود! ــده باعــث طوفان آین
 

هرچنــد درصــدد اثبــات ایــن نظریــه نیســتیم، در مقــام 
تئــوری آیــا اثــری کــه بــال زدن یــک پروانــه در آینــده ایجــاد 
می کنــد بیشــتر از تأثیــر عمــل و اخــلاق یــک انســان اســت؟

 
عــلاوه بــر آن، تأثیــر انســان بســیار فراتــر از مباحــث 
دارای  انســان  زیــرا  اســت؛  ریاضیــات  و  فیزیکــی 

بــا  قابل اندازه گیــری  روحانــی  تأثیــر  و  اســت  »روح« 
مقیاس هــای مــادی نیســت و بــه عالَمــی برتــر و بالاتــر 

می شــود. مربــوط  دنیــا  مــادی  عالــم  از 

 
زمانــی کــه بــه یــک انصــار می گوینــد دفــاع از 
ــر  ــو در براب ــت او ول ــغ حقانی ــدا و تبلی ــت خ حج
یــک نفــر، برابــر اســت بــا یــک عمــر عبــادت 
ــه آن  ــاور ب ــد و شــاید ب ــه، تعجــب می کن خالصان
را دشــوار بدانــد؛ امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم 
کــه ایــن تبلیــغ و تأثیــر ماننــد دانــه ای اســت کــه 
کاشــته می شــود و محصــول آن ســال ها بعــد 

ــد! ــد ش ــت خواه برداش
ــور در  ــی از ن ــد طوفان ــاده می توان ــغ س ــک تبلی ی
آینــده ایجــاد کنــد، هرچنــد در ابتــدا بی تأثیــر 

ــد! ــوه کن جل

بررسی جایگاه اخاق 
مؤمن در پروژۀ الهی

:Aسیداحمدالحسن
بیشتر مردم هر پیشرفت مادی را پیشرفتی اخلاقی قلمداد می کنند که این خود ناشی از به هم پیوستن 

فرهنگ مادی با فرهنگ اخلاقی و قرار گرفتن هر دو در یک کفه برای تمامی امت است.
)جهاد درب بهشت(
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و برکــت خداونــد بــر عمــل مؤمنــان نــازل می شــود تــا 
ــته  ــدا داش ــۀ خ ــاری خلیف ــر را در ی ــد بیشــترین تأثی بتوانن

باشــند.
 

ایــن شــاه کلیدها را می توانیــم در پاســخ یمانــی آل محمــد 
b بــه پرســش یکــی از مؤمنــان بیابیــم:

 
پرسش:
سرورم!

مــرا بــر کلیــدی کــه بــا آن گفت وگــو دربــارۀ دعــوت یمانــی 
را آغــاز کنــم و دل هــا به جــای این کــه دور شــوند، آن را 
ــرده ام  ــاهده ک ــیار مش ــرورم! بس ــا. س ــت فرم ــرد دلال بپذی
ــول  ــدا )جلســۀ اول( آن را قب کــه بســیاری از مــردم در ابت
می کننــد، ولــی بعــد از آن و تقریبــاً در همــان جلســۀ دوم 
از دعــوت بیــزاری می جوینــد و از آن منزجــر می شــوند. 

 
فرستنده: زینب

 
:gپاسخ سید احمدالحسن

»هدایــتِ آنــان بــر عهــدۀ شــما نیســت؛ بلکــه وظیفــۀ شــما 
فقــط تبلیــغ اســت. شــما بــرای حــق آن قــدر دلیــل و برهــان 
در اختیــار داریــد کــه می توانیــد حــق را بــرای هــر انســان و 
از هــر دیــن و مذهبــی اثبــات کنیــد؛ حتــی ادلــه ای داریــد 
ــرای بودایی هــا وهندوهــا اثبــات می کنــد،  کــه حقتــان را ب
ــب  ــۀ مذاه ــیحیان و عامّ ــان و مس ــه یهودی ــد ب ــه برس چ
مســلمین و دیگــران. اســاس رفتــار شــما بــا مــردم بایــد بــر 
مبنــای اخــاق نیکــو باشــد؛ زیــرا اگــر آن هــا بی ادبــی کننــد، 
ــان  ــن نه ــه را در باط ــد و آنچ ــد می کنن ــود ب ــه خ ــع ب در واق
دارنــد برمــا می ســازند؛ همچنیــن »اخــاص« و »نزدیکــی بــه 
خــدا« و »طلــب رضــای او« زیربنــای فعالیــت و تبلیــغ شــما 
بــرای مــردم اســت؛ تــا بــه ایــن ترتیــب خداونــد عمــل شــما 
را بابرکــت گردانــد و در آن خیــری کثیــر قــرار دهــد. خداونــد 
شــما را توفیــق عنایــت فرمایــد و گام هایتــان را اســتوار 
ســازد و یاری تــان نمایــد و دینــش را بــا شــما یــاری دهــد!« 

)2(
 

ــا تدبــر در پاســخ فرســتادۀ امــام مهــدیg، می بینیــم  ب
بــه موضــوع اخــاق به صــورت خــاص توجــه شــده و 
گویــی نســبت بــه ســایر خصوصیــات از اهمیت بیشــتری 

برخــوردار اســت.
 

نقش مؤمنان در پروژۀ الهی

در برنامــۀ الهــی همــۀ مؤمنــان و انصــار مؤثــر هســتند و 
بایــد بداننــد در حاشــیه و بی تأثیــر پنداشــتن خودشــان، 
تلــه و حربــۀ شــیطان لــع اســت کــه غفلــت از آن باعــث 

غربــت بیشــتر امــام g می شــود...
شــیخ ناظــم عقیلــی نماینــدۀ  ســید احمدالحســنgدر 

ایــن رابطــه می فرماینــد:

ــتی؛  ــئول هس ــن کار مس ــه ای ــبت ب ــو نس ــی ت ــد بدان »...بای
یعنــی هریــک از مــا بایــد در یــاد و در وجــود خــود این گونــه 
اعتقــادی داشــته باشــد کــه یــاری امامــش در او منحصــر 
شــده اســت و منتظــر کمــک از کســی نباشــد و در معادلــۀ 
ــود را در حاشــیه  ــام، خ ــاری دادن معصــوم و نصــرت ام ی
نــگاه نکنــد )و قــرار ندهــد(؛ بلکــه خــود را عــددی مؤثــر و 
ــل  ــه مخت ــر نباشــد معادل ــه اگ ــد ک ــه بدان فعــال در معادل

می شــود.
تــو ارزش گذاشــته و  بــرای  خداونــد ســبحان و متعال 
تــو را مخاطــب قــرار داده و می فرمایــد )یــا ایهــا الذیــن 

ــوا( آمن
تو خود را از این نظام و ندای الهی خارج می کنی؟!

خداونــد تــو را بــزرگ داشــته، تــو را مخاطــب قــرار داده و 
ــا تــو نجــوا می کنــد. ب

جبــار آســمان ها و زمیــن بــه مــا رو کــرده، مــا را مخاطــب 
می ســازد؛ مایــی کــه ارزشــمان مشــخص اســت شــر از مــا 
به ســوی او بــالا می آیــد و خیــر از او به ســوی مــا پاییــن 

می آیــد.« )1(

حــال کــه تک تــک انســان ها و مؤمنــان می تواننــد تــا ایــن 
حــد، مهــره ای مؤثــر در نظــام خلقــت باشــند، چگونــه ایــن 
تأثیــر می توانــد در تبلیــغ حــق و حقیقــت همچــون آینــه ای 
پــاک تنهــا نــور خداونــد را منعکــس کنــد و دانــۀ هدایــت را 

در وجــود ســایرین بــکارد؟
 

اخاق همان دانۀ مؤثر هدایت در تبلیغ

در مســیر هدایــت و تبلیــغ همــواره شــاه کلیدهایی وجــود 
دارد کــه بــا یافتــن آن هــا درهــای ملکــوت گشــوده می شــود 

:Aسیداحمدالحسن
در واقع پیشرفت تمدن اخلاقی، وظیفۀ خطیر انبیاست و همان چیزی است که آن ها 

از طرف خداوند سبحان و متعال آورده اند.
)جهاد درب بهشت(
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کار بــه دور اســت( مــا از همــۀ ایــن زیبایــی کــه در اوســت و 
ــدیم. ــروم می ش ــتیم مح ــیفتۀ آن هس ش

بــرای کســانی کــه  اســت  آن دشــوار  اخلاقــی کــه درک 
به جــای حجــت، بــرای خــود فقیهــی را به عنــوان ولــی 
قراردادنــد و گفتــار و رفتــار و ســلوک او را بــه دور از اشــتباه 
قلمــداد کردنــد؛ به گونــه ای کــه هیــچ اعتــراض و تحقیــق و 

)۵( برنمی تابــد!«  را  دقت نظــری 

حــال کــه امامــی حاضــر ميــان ماســت و مســیر هدایــت 
بــا نــور علمــش روشــن شــده اســت و ملکــوت خداونــد 

مــارا فرامی خوانــد چــه وقــت درنــگ اســت؟ 
ــیطان  ــس و ش ــرای نف ــت ب ــه ای فرص ــی لحظ ــد حت بدانی
ــر«  ــاد اکب ــن »جه ــود را در ای ــزم خ ــس ع ــت؛ پ ــاد اس زی
جــزم کنیــم و بــا »معجــزۀ اخــاق« بــه امــام منتظــر خــود 
در آســمان هفتــم ملحــق شــویم تــا حاکمیــت خداونــد 

ــود... ــرار ش ــش برق در زمین
توکلت علی الله، حسبی الله

 

منابع:

ــی حفظــه الله در  1.بخشــی از ســخنرانی شــیخ ناظــم عقیل
ــذ العالمــی. شــبکۀ المنق

2. پاسخ های روشنگرانه، جلد 4، پرسش 328.
 

3. گوساله، جلد 2، صفحه 9۶ و .97
 

۴. پاسخ های روشنگرانه، جلد ۵ ، پرسش ۵17.

۵. پیــام فیس بــوک ســید احمدالحســن ع در تاریــخ 30 
ســپتامبر 2018.

سید احمدالحسنg می فرماید:
 

» بایــد خــود را بــه اخــلاق قــرآن بیاراییــم و پــس از عمــل 
بــه آن، آن را در جامعــه نشــر دهیــم؛ زیــرا کســی کــه مــردم 
ــل  ــا عم ــه آن ه ــد و ب ــوت می کن ــکارم اخــلاق دع ــه م را ب
نمی کنــد، هیــچ تأثیــری بــر دیگــران نخواهــد داشــت.« )3(

 
ــدۀ مکتــب ســید  ــی )حفظــه الله( نماین شــیخ ناظــم عقیل

احمدالحســنg نیــز در ایــن بــاره فرمودنــد:
 

bــه اخــلاق آل محمــد ــرد مؤمــن واجــب اســت ک ــر ف »ب
را بــه مــردم انتقــال دهــد و آن را در ســخنان و کارهــا 
ــدان محمــد  ــا زینــت خان ــه عمــل برســاند ت و ســکناتش ب

ــان.« )۴( ــۀ زشــتی آن ــه مای باشــد، ن
 

بــرای دســتیابی بــه ایــن گنجینــۀ بــا ارزش کــه زینــت 
مؤمنــان اســت، ابتــدا بایــد بــا »منیــت« و لشــکریان 

جهــل جنگیــد؛ 
ــد  ــو خواه ــی نیک ــکیبایی، پایان ــر و ش ــا صب ــه ب ــی ک جنگ
ــا  ــال و زیبایی ه ــمۀ کم ــه سرچش ــان را ب ــت و  انس داش

یعنــی خداونــد می رســاند.
 

ــت.  ــاق« اس ــد »اخ ــد مان ــه نیکویــی خواه ــه ب ــزی ک چی
بدانیــد اخــاق معجــزه می کنــد. شــاید کســانی کــه در 
تصــور  هیــچ گاه  می زیســتند   gاميرالمؤمنيــن زمــان 
نمی کردنــد آینــدگان حکومــت چهار ســاله علــیg را برتــر 

ــد! ــایرین ببینن ــت س ــال حکوم ــا س از صده
ایــن همــان تأثیــری اســت کــه راجــع بــه آن صحبــت 
ــنg اخــلاق  ــغ امیرالمؤمنی ــن تبلی ــرا بزرگ تری ــم؛ زی کردی
او بــود کــه قرن هــا امتــی را شــیفته و عاشــق خــود کــرده 

اســت!

یمانی موعودg می فرماید:

»... اخــلاق علــیg یکــی از مهم تریــن عواملــی اســت کــه 
ــی  کــه  ــاه کــرد؛ در حال عُمــر دولــت دادگــر او را بســیار کوت
ــا دست کشــیدن از بعضــی  ــط ب ــی می توانســت فق به راحت
زمانــی  بــرای  را  حکومتــش  اخلاقــی اش،  ثابــت  مبانــی 
طولانــی پایــدار ســازد؛ امــا در آن هنــگام دیگــر او علــی 
نبــود، و اگــر چنیــن می کــرد )کــه او )ابوالحســنg( از ایــن 

:Aسیداحمدالحسن
حق این است که خاستگاه و معدن اخلاق کریمانه، تعالیم انبیا  b است، و اخلاق، مقیاس پیشرفت حقیقی

 امت هاست؛ و پیشرفت مادی )تمدن مادی( هرقدر هم که بزرگ باشد، هیچ ارزشی ندارد اگر پیشرفت 
اخلاقی )تمدن اخلاقی( همراهش نباشد.

)جهاد درب بهشت(
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ــى را می یابیــم  اگــر در تاریــخ، نیــک بنگریــم صاحب دلان
قلــم  بــا  خویــش کوشــیده اند  حــال  فراخــور  بــه  کــه 
از  پــرده ای  افتان وخیــزان،  زمینی شــان  اندیشــۀ 
ــى از دو  ــدر یک ــخصیت والاق ــدۀ ش ــور پیچی ــای ن پرده ه
دریــاى علــم و معرفــت و عقــل کامــل، آیــة الله فاطمــه 
ــانh را از  ــد و ایش ــار بزنن ــهیده را کن ــۀ ش ــراh صدیق زه
ســوى گمان هــا و پندارهــای خــود بــه تعریــف درآورنــد؛ 
امــا تیرهایشــان بــه هــدف اندکــى بیــش برخــورد نکــرد؛ 
ــت  ــدد فصاح ــه م ــا ب ــت ت ــظ نیس ــان h لف ــه ایش چراک
و باغــت قابل بیــان شــود؛ بلکــه رمــز و معناســت؛ و 
ــا نیســتند، بلکــه ممکــن اســت   الفــاظ حمل کننــدۀ معن

حامــل گوشــه ای از معنــاى آن باشــند.
خداونــد  نورهــاى  از  نــورى  از  می توانــد  فقــط کســى 
ــورى  ــۀ ن ــه رابط ــى، بلک ــۀ خون ــه رابط ــه ن ــردارد ک ــرده ب پ
ــن  ــه ای ــد ک ــته باش ــى ای داش ــمانى روح ــنخیت آس و س

شایســتگى را بــه وی ببخشــد.
آرى بایــد فصــل شــکافندگى حقیقــت، علــم و معرفــت 
ــم  ــب عل ــینۀ صاح ــا س ــید ت ــن فرامی رس ــود قابلی ــا وج ب
الهــی ، همــان کــه خداونــد دانــش غیبــی اش را در آن 
اســتوار کــرد و ســخن گوى ناطــق قــرآن قــرار داد، در آخــر 
زمــان مبعــوث گــردد و بــا کلمــات نغــز و شــیواى خویــش 

حجــاب  از  می شــود  نــازل  زمیــن  بــر  آســمان  از  کــه 
حضــرت فاطمــه زهــراh به قــدر ظرف هــای فهــم قلــب 
ــراى نــزول  ــردارد؛ کــه ام ابیهــا یعنــى ظرفــى ب مــا پــرده ب
ــدِ حــىِّ منــان اســت. قــرآن کریــم کتــاب آســمانى خداون
از امــام صــادق علیه الســلام روایــت اســت کــه: »خــدا 
ــود  ــدون پیکــر ب ــدا روحــى ب ــورى کــه در ابت فاطمــه را از ن
ــاب  ــخ، ب ــواب تاری ــی، کافــی، ۴۴0/۱ ح۳، اب ــد.« )کلین آفری

ــات او( ــه و وف ــه وآل ــی الله علی ــی صل ــد نب تول
)برگرفته از سایت وارثین ملکوت(

:hمعرفی جایگاه و عظمت حضرت زهرا
امــا به راســتی چــرا حضــرت زهــراh صدیقــۀ شــهیده 

ــت؟ ــرآن« اس ــزول »ق ــرف ن ظ
اکنــون بازمی گردیــم بــه کلام آســمانى ســید احمدالحســن
g آنجــا کــه از رکنــى از ارکان الهــى، حضــرت فاطمــه زهــرا

h صدیقه شهیده سخن فرموده است:
»هــر اســم از اســمای خــدای ســبحان و متعال ســایه ای در 

جایگاه حضرت زهراh  در 
sل محمد کام یمانی آ

:Aسیداحمدالحسن
مظلومیت زهرا  hحقیقت  دارد و از جمله اسباب و عوامل وفات وی، آزارهایی  بود که در خانه اش بر او 
رفت؛ آنگاه که درب خانه اش به آتش کشیده شد، پهلویش شکسته شد، جنینش سقط گشت و امام علی 

g را دست بسته بیرون آوردند تا با زور و اجبار، با ابوبکر بن ابی قحافه بیعت کند.
)پاسخ های روشنگرانه، جلد ۶(
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ــه  ــم  ـک ــایۀ رحی ــق دارد ]…[ و س خل
دروازۀ شــهر کمــالات الهــی اســت ـ 
فاطمــه یــا دروازۀ شــهر علــم اســت.« 
ســورۀ  تفســیر  از  )کتــاب گزیــده ای 

روشــنگری ها( فاتحــه، 
قــدر  ســورۀ  تفســیر  در  همچنیــن 
ــدر، حضــرت  ــه شــب ق وارد شــده ک
ایــن  معنــای  اســت.   hفاطمــه
حدیــث در کتــاب متشــابهات از زبــان 
ســید احمدالحســنg آمــده اســت.
 ایشــانg می فرماینــد: »حضــرت 
دروازۀ  درون  و  باطــن   ،hفاطمــه
شــهر اســت و بیــرون آن، حضــرت 
 sو شــهر، حضــرت محمــد gعلــی
ــلِ اســم های ســه گانۀ  اســت؛ در مقاب
الرحیــم، الرحمــن و الله. آن هــا کــه 
آن هــا  بــر  خداونــد  ســلام وصلوات 
بــاد، ارکان ســه گانۀ هدایــت و تجلّــی 
ارکان ســه گانۀ اســم اعظم انــد: الله، 

ــم. ــن و الرحی الرحم
اســت؛  شــهر  در  جملگــی  علــم،  و 
پــس هــرگاه فرود آمــدن آن خواســته 
شــود، بایــد از بــاب و دروازه صــورت 
گیــرد و در ابتــدا از باطــن دروازه و 
ــق  ــمت خل ــر آن به  س ــپس از ظاه س
ــازل شــود. باطــن دروازه، حضــرت  ن
اســت  شــهیده  صدیقــۀ  فاطمــه 
کــه صلــوات خــدا بــر او بــاد؛ پــس 
نازل شــدن در اوســت و آن حضــرت، 
ظــرف علــم باطــن اســت و علــم و 
آنچــه در شــهر اســت )پیامبــر خــدا 
شــده  نــازل  او  در  قــرآن(  یــا   s

اســت.«
نــازل  قــدر  شــب  در  قــرآن، 
 hفاطمــه در  قــرآن  و  می شــود 
نــازل می شــود و شــب قــدر همــان 
فاطمــهh صدیقــۀ شــهیده اســت 
bو همــان  طــور کــه معصومیــن
فرموده انــد: »مــا حجت هــای خداییــم 
و فاطمــه حجّــت خــدا برماســت.« و 
ــرs فرمــود:  ــه پیامب ــه ک همــان  گون

و  اســت.«  پــدرش  مــادرِ  »فاطمــه، 
مــادر، ظــرف اســت و فاطمــه )یــا 
ــت  ــی اس ــان ظرف ــن دروازه( هم باط
کــه قــرآن در آن نــازل می شــود و 

محمدsاســت. قــرآن، 
بــرای  باطــن  دوم  معنــای  ایــن  و 
خــدا پیامبــر  اســت.  حدیــث  ایــن 
قــول  از  قدســی  حدیــث  در   s
لمــا  »لــولاک  می فرمایــد:  خداونــد 
علــی  لا  لــو  و  الافــلاک،  خلقــت 
لمــا خلقتــک، و لــو لا فاطمــه لمــا 
خلقتکمــا« »اگــر تــو نبــودی افــلاک 
علــی  اگــر  و  نمی کردیــم  خلــق  را 
نبــود، تــو را خلــق نمی کردیــم و اگــر 

ــق  ــن را خل ــود، شــما دو ت فاطمــه نب
» نمی کردیــم.

و فاطمــهh صدیقــۀ شــهیده همــان 
آن  و  اســت  قــرآن  نــزول  ظــرف 
حضــرت، باطــن دروازۀ شــهری اســت 
ــق افاضــه می شــود؛  ــر خل کــه از آن ب
بنابرایــن وجــود آن حضــرت ضــروری 
نظــام  ایشــان  نبــودن  بــا  و  اســت 
آفرینــش اســتوار نمی شــود؛ چراکــه 
او یکــی از ارکان ســه گانه اســت؛ پــس 

ــرآن اســت.« ــزول ق او ظــرف ن
)متشابهات، جلد 4، پرسش ۱۳۷(

ســلام خداونــد بــر ایــن بانــوی بــا 
نویــد  حضــورش  بــا  کــه  عظمــت 
بــر  را  حقیقــی  آزادی  و  زندگانــی 

کــرد. آشــکار  همــگان 

موضع گیری و اقدامات:
بعــد از وفــات رســول اللهs حســد 
کــه  کســانی  حقیقــت  و  کینــه  و 
ــاران رســول خــداs جــای  خــود را ی
زده بودنــد و بیــن مــردم بــه یــاران 

بودنــد، شــروع شــد. معــروف 
از مهم تریــن اقدامــات حضــرت زهــرا 
ایــن بــود کــه مدافــع حجــت زمانــش 
ــود و از وجــود خــودش در ایــن راه  ب

مایــه گذاشــت.
hقیــام و اعتــراض حضــرت زهــرا
ــب  ــی و غص ــائل مال ــرای مس ــا ب تنه
بحــث،  عمــدۀ  و  نبــود،  فــدک 
خــدا رســول  جانشــینی  و  خلافــت 
ــه  ــن رو، در خطبه هــا ب sاســت؛ ازای
شایســتگی های امیــر مؤمنــانb و 
ــد. ــر خــم اســتناد می کن مســئلۀ غدی
ــا  ــى فرســتاد ت ــال عل ــه دنب ــر ب )ابوبك
ــا  ــى از بيعــت ب ــى عل ــد، ول بيعــت كن
او امتنــاع ورزيــد؛ ســپس عمــر همراه 
بــا فتيلــه )آتــش زا( حركــت كــرد و بــا 
ــه رو  ــه روب ــل در خان ــه در مقاب فاطم
فرزنــد  »اى  گفــت:  فاطمــه  شــد. 
خطــاب! آيــا درصــدد ســوزاندن خانــۀ 

:Aسیداحمدالحسن
زهراh تا زمان وفاتش نسبت به ابوبکر و عمر خشمگین بود و از آن ها کناره  

می گرفت؛ سلام خدا بر او باد!
)پاسخ های روشنگرانه، جلد ۶(
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مــن هســتى؟« عمــر گفــت! بلــى، ايــن كار كمــک بــه چيــزى 
اســت كــه پــدرت بــراى آن مبعــوث شــده اســت(. )انســاب 

الاشــراف: 586/1(
حضــرتh، در ادامــۀ ســخنانش فرمــود: »گویــا شــما هیــچ 
 sاطلاعــی از مراســم رســمی غدیــر و ســخنان رســول خــدا
نداریــد. بــه خــدا ســوگند، امــر ولایــت را در آن روز چنــان 
محکــم و اســتوار ســاخت کــه هیــچ جــای طمــع ورزی 
را بــرای شــما باقــی نگذاشــت؛ ولــی شــما آن را رعایــت 
نکردیــد و رابطــۀ خــود را بــا رســول خــداs بریدیــد. یقینــاً 
خداونــد میــان مــا و شــما در دنیــا و آخــرت داوری خواهــد 
کــرد.« )ابن اثیــر، عزالدیــن علــی، الکامــل فــی التاریــخ، 

ــروت، 1408ق( بی

مظلومیت و شهادت:
یگانــه بانویــی کــه بــا شــهادتش در راه دفــاع از حجــت 
ــات رســول اللهs حجــت را  ــت شــب وف ــش و وصی زمان

ــرد. ــر همــگان تمــام ک ب
عبدالعالی منصوری می فرمایند:

توهین هــا،  شــدیدترین   sمحمــد دختــر  »فاطمــه 
ــه  ــا، و ســتم ها را از ســوی کســانی متحمــل شــد ک ظلم ه

پــس از پــدرش بــر گـُـردۀ مســلمانان ســوار شــدند... .
و امتشــان و جایــگاه دختــر رســول خــدا ســرور زنــان 
جهانیــان را حفــظ نکــرد تــا آنجــا کــه آن بزرگــوار ایــن دنیــا 
را بــا حســرت و دردی کــه قلــم از توصیفــش ناتــوان و زبــان 

از بیانــش عاجــز اســت تــرک کــرد... .

ــر حضــرت زهــرا روا شــد در  ــه ب ــم و ســتمی را ک ــن ظل ای
تاریــخ نگاشته شــده می بینیــم؛ علی رغــم تمامــی تلاش هــا 
ــر ایشــان اتفــاق افتــاد... .  ــرای حــذف و تحریــف آنچــه ب ب

)کتــاب فاطمــهh صدیقــۀ شــهیده، پیشــگفتار(
امــام احمدالحســنg به مناســبت شــهادت حضــرت زهــرا

h در صفحــه فیس بــوک خــود این گونــه نوشــتند:
»ای درخت مبارکی که با نور حقیقت فروزان است.

ای گوهــر درخشــان کــه عــرش را زینــت می دهــی.  بــا نــور او 
راه هــای خــدا روشــن می شــود...

ای بانــوی جهــان، کــه جــای امنــی در آن نیافتــی. مــکان و 
زمــان بــرای شــما جایــی نیافــت؛ بنابرایــن به ســرعت بــا تــو 

خداحافظــی کــرد.
آه، ای فاطمه ...

دل شکســتگی و درد از بیــن نمــی رود و کــم نمی شــود و 
پایانــی نــدارد.« )صفحــه فیس بــوک، 2۹دســامبر، 2020م.(
ــوار را  ــوی بزرگ ــهادت بان ــخ ش ــان تاری ــن مولایم همچنی
بــرای همــگان اعــام کردنــد و ابهامــات را کنــار زدنــد. 

ایشــان فرمودنــد:
»شــهادت حضــرت زهــرا در نیمــۀ مــاه جمــادی الاول 
واقــع شــده اســت.« )کتــاب پاســخ های روشــنگرانه، جلــد 

3، پرســش 215(
گویا شهادتش اسارتی شد بر عالمیان.

ــیار  ــتی بس ــام هس ــرا در نظ ــرت زه ــگاه حض ــم جای عزیزان
روشــن اســت و فقــط کافــی اســت نگاهمــان را پــاک کنیــم 

تــا بتوانیــم حقیقــت ایــن پاکــی را ببینیــم.
h درود خداوند بر بانوی دو عالم، حضرت زهرا

:Aسیداحمدالحسن
اما دلیل نام گذاری فرزندان حضرت زهراh به نام »خلفا« این است که آن ها اوصیای پیامبر 
خدا حضرت محمدs و جانشینانش پس از پدرشان علی بن ابی طالبg هستند و این 

موضوع در روایات صحیح بسیاری که علمای عامه روایت کرده اند ثابت شده است.
)پاسخ های روشنگرانه، جلد ۶(
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h منتقم فاطمه
بوی دود و ردِ سوز از خانه ی زهرا رسید
باز هم هنگامه ی جور و غم دنیا رسید

یک نفر با شعله ای از کینه و بخل و حسد
با همه جهل جهان یکباره بی پروا رسید

چون خبر پیچید طاها رفت و شد تنها علی
جمعی از دیو و ددان تا خانه ی مولا رسید

دیده ای خون شد، جَنینی با لگد سقط از هراس
ناگهان دستی به در کوبید و با حاشا رسید

آتشی انداخت در منزلگه حور و ملک
سوخت منزل گرچه حیدر مثل یک دریا رسید

سینه ای شد دوخته بر در به مُهرِ میخ ظلم
از همان سینه شکایت تا خود طاها رسید

صورتی گشته کبود از سیلیِ دستی پلید
در همین دم از جهنم بهرشان فتوا رسید

دخترِ احمد، عزیزِ جان و قلبِ مصطفی
با کدامین حکم این گونه غریب اما رسید؟

اولین بر نصْ شهید و اولین خون داده او
پای نصْ خونِ بتولْ آن روز چون امضا رسید

بوی دود امروز و ردِ سوز از مهدی رسد
بهر آن دیروز غمگین او چنان فردا رسید

در دلش دارد بقیع و روزها غرق عزا
تا که فرزندش یمانی از دلِ شب ها رسید

نجمه ی صبح آمده با صبح برخیزد به حق
ای شده در خواب مردی از خودِ آقا رسید

هرکه خواهد انتقام فاطمه گیرد کنون
گو به پاخیزد که گویا منتقم اینجا رسید
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